




















.95 6 16طظ ۱6 و ۱4جز۳جو: و حداحعط دا ددممهدظ 


وهو1 


۳۸۲۲۳۲ 1 68۳۸۲ 








نایبت زور آور کردیدند و زمین 


سفر حروح 


تا ال ۱ 
| و این است نامهای پسراث اسرائیل که یت 
هر با اهل را هراه یعقوب "آمدند ین 


1 کر و زبولون و بنیامین | 
0 و هه 0 از | 
۱ 


وشمعون ولاوی و بهودا 
4 و دان و ننتاگ و جاد ۳ 


و شا بعتوب بدیلك 7 9 تفر پودند و یوف در | 


مصر بود 7 و بوسف و هه بث برادرانش و تمامی ان خزقه 


منك ۲ و ی اشرا کل بارود و منتشر شدند ۳ و بی || 


از ابیان بر کشت ۱ 


ست که یوسف‌را نشناخت | 








ام باداش دیکر برمصر بر 
وی ود نها نی اسرائیل از ما زیاده ور 
71 ند ۱090 ۳ رفتار کنم | 


زوراور تر 

0 زیاد شوند و وأقع 9 حنك پدید 
1 اینان نیز بادشنان ما هداستان شو ۳ 
0 ۰ 


کرده از زتان یرون ریت ۱۱ بت 


| کاشتند تا ایشاترا بکارهای تت چار ذلیل 1 و برای 


دیال10 ۸ 








۱" سر خروج ۱ 


۱ متزاید و منتشر کردبدند و ازبنی اسرائیل احتراز می 
۱ نبودند ۱۳ ومصریان ازبنی اسراثبل بظللم خدمت کرفند 
| ۱۶و جانهای ایشاترا به بدک" نت بکل کارگا رز عایی 
۱ سازی و هرکونه عدل صرانی تلز سافشندغا خ مرعدیت کا 
| برایشات نهادندی بظل میبود ۱۵۰ و پادشاه مصرر به 
۱ قاب‌های عبرانی که یکیرا شفره و دیکربرا فوعه نام بود 
| ابر کرده ۱۲ کنت چوث قابله کری برای زناث عبرانی 
پکنید و برستکیا تکاه کید اکر پسر باشد اوزا بکشید 
۱ 
ترسیدنك و اجه پادشاه مصر یدیا فرمه ‏ ۲۳ 
لک راثا زر. کلاردند. . ای ترا ۳ 
قبلهارا: طلییده مدتشان کت چا آممکیند ۱۲ 
وچساتوا ریدم کفاردیهه. ٩‏ خایله‌ها تطرجزت»" کفتت ان 
این سبب 
زوراورند و قبل از رسیدن قابله میزایند ۲۰ و خدا با 
قابله‌ها احسان نبود و قوم کثیر شدند و بسار توانا 
ند ۲۱ و واقع شد جونکه قابله‌ها از خدا ترسیدند 





که زانات عبرا »کزان ززان عصری سید بلج 


| خانها برای ایشان بساخت ۲۲ و فرغون قوم خودرا 


نی ت- 





۱ 

























بط 
کت ت هر ۳ 
ونر بر 5 داریك 


حم 


21 با دوم 


| وشخصی از خاندان لاوی رفته یک از دخترات لاویر 
| بزن کرفت ۲ و آت زن حامله شده پسری بزاد و جون 
اورا ات ید > ۳ ۲و جون 
نتوًنست آورا دیکر پیهان دارد تابوق ازف رش کرفات 


سس 


و ی و زفنت اندوده طنل‌را درا نهاد و ور 
ار تاو نهر کتبافنت »۱ وت از دور ایستاد | 
5 3 اه خرن زاف سل 
را و کی نش بکنار نهرمی کشتند پس تابوترا | 
دربیان نبزار دیده کیزلگ خویشر ۳ 
7 و جون انرا بکشاد طنلرا بل ری ییات | 
بود پس دلش بروک پسوخت و کنت این از اطتال | 
عبرانیانست ۷ و خواهر وي بدخنر + ت آیا بروم 
وزق شیردهر از زنات عبرانیان نزدت محخوانم 9 مرا 








براسع شور دهد ۸ دختر فر و کی ار و۳ 
| دختر رفته مادر ط غلرا | مخواند ٩‏ و دحدر ر فرعون کنت | 


این طنل‌را ببر و اور برای من شیربده و مزد ترا خوام 


۸ 2 


ا| 





ستک سر ۲ 


7 
قان.. پن انریت ظفلرا برداشعه له ۵ ۱ 
۰ وچون طنل تم کرد ویزا ند دخعر زرعون بر" ۶ ۳ 


سرا و قیرا هو نام نییاد زیر ۱ فتاه ۲۳ فِ 


تم ۱ و واقع شد در آن ایام که جین دور 
بز رک شد ثرا د برادران خود بر 99 امد و بکارهاعن ۳۳ 


ایشان نظر انداخته شخصی مصریرا ی ی یز 1 


که از برادران او بود مپزند: ۱۳ پس بییر طرف نظ 
افکننه چون کیرا ید ان مرا ۱۳۳ 
وداک بات ساعسع ,۱۳ و اوه پیروت ارگ ۱۳ 8 
دو مرد عبرآنی متازعه می‌کنند پس با کت چرا همسایة 
خودرا مبزنی ات ۱۳ بره یا حام یا داون 
شساه عت ۳ تو محخواهی مرا ۳ چنانکه 0( پر 
۳3 پس موسی ای حبت نیا این هر شیوع یافته 
است" 6و چوت فرعیت اين مر جرارا بخعید فص 9 
موه کرد: قر موضی بان عضو فرعون فرار کرده ذر زمین 
مت یاس ت39 شد و برسر جاهی ۱ کب 
دیاذرا هفت دختر بود 9 5 و اوب وزج 
مخورهارا ۲ بپرکردند۷ گنه پدر. موی زا ترا نج ون 
۷ و شبانان نزديك آمدند تا ایشانرا دور کند آنکاه 


موسی برخاسته ایشانرا مدد ۹ و کل ایشافرا مشیراتب 








۵ ۱ 


نبود ۱۸ و چوت نزد بدر ود ویس 9 اکن | 
ور وین » زوودای ابر اکش تیف ۱0۲ کدی 
را از حبیت‌شتانانت رهای دام و ای ربراک 
مره بر بر خدران کحوته کنت 
را راوترت درد | 
خورد ۲۱وموس لا ند بسا آن مرد ساکن شود | 
۳ ببوی وان نت پسرک | 
تاد و (میسی) اوزا رونت نام میاد ه آکنت در 
زمین بیکانه نزیل شدم کل ۳ 
بسیار که پادشاه مصر بمرد و بنی اسرائیل وق 
ند زو عدالة ایشا سیب بق ی نزد | 
خدا برامد ۲4 وخدا نالهٌ ابشان‌را شنید وخدا عهد 
خودرا با آبراهیم و احق و یعقوب بیاد آورد ه ]و خدا 
۳ کم 


تین 


اواما ِ 4 پدرزن خود یتزون کاهن مدیانرا 
شبانی و کلدرا بدان طرف جرا راند ومحوریب 
که جبل 1" 22 با ۲ و فرشته وا ان درشعله اتش 


از میان بوتةٌ بر وی ظاهر شد سوت او نکر بشت 4 یفاک 
1 








0 ۱ 9 


ان بو له تاش مخت لا چا سرختد نییشود ۲و موسی 


۱ 


1 و یب زا یبد 


کقت " فونب بدان طرقت قفوم راو 
1 بوته چرا سوخته نبیشود > چین خداوند دید 
5 برای دیدن مایل بدانسو میشود خدا از میان بوته 
بوکا ندا در داد و کین ایبوسی با تویی کنت ۳ 


سیم 
۵ کنت بدین جا نردیلگ میا تعلین خودرا از بای9 ۳ 


۱ 2 ِ 
فروت کل زیرا مکاتکه در ان ایتخاده زمین مد س 
2 من هستم خدای بدرت خدای ابراهیم 
و خدای اعق و خدای یعتوب انگاه موی روی خودرا 
اند زیر رعت 5 خر بنکرد ۷و خداوند ۳۲ 


مس 


هراینه مصییت قوم خیدرا 5 در محر ند دیلم و استخاثه 
اینانزا از .دس سرکارات» ایشا شنیدم زیرا غهای 
اپیانرا یدام ۸و ول کردم ۲ ایعام ۱ 9 


سِ 
۰ ۰ .۰ ۱ و ۰ 
ءعصریالا خلاعتی دم ۹ ایشان‌را از ان مین بزمین نی 


کنعانیان و حتیان و اموریان و فرزیان و حوّیات 
تس مس ۰ ۱ 


ً ۰ 0 ۱ 2 ۱ 
و یه‌سیار ۹ 1 ان بنلت ستعانده ‏ نی . اسیار 


ما ای ۵ 
‌‌ مس ار ۱۳ 


۱ ۱۰ ۱ 99 ۰ 9 
من رسیده است و طلی‌را نیز دد مصریاد برایشاد میحنند 


دیده ام ۰ | | اکنون ۱۱۵ 3 فرعون بفرتعخم 











۷ 


ستر خروج ۲ ها 
و قو) من بنی اسرائیل‌ر! از مصر پروث آوری ۱ اموسی | 
مخدا کفت مرن کسم که نزد فرعوف برقع توابی 
وتا ورم ی » 
خواغ بود و علامتی که من ترا فرستاده ام ا یت اک 
جوت فوم را از مصر بیرون آوردی شارا بر براین کوه 
عبادت خواهید کرد ۱۳ موی مدا ۱ کفت اينك چون 
موم ترینی اسرائیل پرسم و بدیشان کوم جدا 6 3 
هه مرا سس ماقسی رتیه که نام 
ی ۶ خدا و وه ۳ 
هستم و کنت ببی اسرائیل چنین یک اهبه (هست) مرا 
تا فرستاد ها و دا بازهبوی کفتت بهابنق 9 
چنین که خدای پدران شا خدای ابراهیم وخدای 
وود و خدای یعقوب مرا نزد د شا فرستاده. اینست‌ نام من 
:| ابد با وا انعب یادکازک مر قاتا 
۳ برو و مشایع بنی اسرائیل‌را جمم کرده بدیشان بکو 
بهره خدای پدرات شا خبای ت و 
ار تفه کی رنه اهب در 
۳ اند ند کرده ام ۱۷ و کنتم شارا ازمصیبت 
مصر بیرون خوام ادن 8 
که 


و یات و فرزیان و حویان ی 








کر رح ۸ 


شیر واشهد چارینیت ۸ و تفر و خواهند شنید وتو 
میم 

با مشانتغ اسرائیل نزد پادشاه صر بروید و بوک له بل 

۳ 


بر ه خدای عبرانیان مارا | ملاقات ؟5 درده است وا 
سد روزه بصورا بروم تا برای بط خدای خود قربا و 
بکذرانم ۱٩‏ ومن میدام که پادشاء مصر شارا نبیکذارد 
بروید و لدم بدست 0 ۰ پس دست خودرا ۳ 
راکو مورا رت ۶۳ ۳9 ور 
میاورم خوام زد و بعد از آن شیارا رها # ات 
۲۱ و این قومرا درنظر مصریان مکرم خوا ساخت و 
واقع خواهد شد که جون بروید تفی دست نخواهید رفت 
۲ بلکه هرزنی از هسایث خود و مان خانث خویش 
الات نقره و طلا و رخت خواهد خواست و ده 
پسرات و دختران خود خواهید پوشانید و مصریانرا 


ی ده 
عارت حوا هید ببود 


در جواپ کنت هانا مرا تصدیق نحخواهند 


و:فووع 


: ِ > ۹ 
اد و عن مرا تخواهند شتفید بلح خواهند یذ و 


تبرت ظاهر نشده ۳ ۳ پس خداوند بوفد کتاعت 


7« 
حشت در دشت تیم رکشت غضیا ۳ انرا برزمین 









سنر خروج +۶ 
ی دا ما رهام و هید وم | 
از وی نت > پس خداوند پوت - کشک دست | 
و درازا کن و دمشرا ۹ پس دست خودرا دراز 
کرده آ انرا رک ۷ 9 باور | 
کنند که وه خدای پدران ایشان خدای ابراهم خدای , 
اعور سای توب قر طاهز شد "و ختاوند دیکر | 
کر تراد هر کزان مود بکناژ 
رن شود رو ی ادا بزوت زرد ایب 
وه بش کت دست ودرا 
و یک او چون کر نات خود ۰ باز 

نا ره اش بر بداس باز ۳ 
برد ری( 2 وف نی 
۹ ی نخستین‌را نشنوند هانا ۱ 9 دومرا 
باور خواهند کرد 0 1 ی ۵و یش رخ 
ون ترا نشنیدند ۱ ز اب نهر کرفته مخشک ۳ 
9 از نهر «رنی برروعه ِ یت ۳ 
خواهد شد ۱۰ پس موس مخداوند کفت امخداوند من مردی 
فصحم نیتم نه درسابق و نه از وقتیکه به‌بندهٌ خود خن 


سا بط الکلام و کید زیان ۱۱ خداوند کفت 








شّ سنر خروج ۶ 


کنست» که زبان به اسات کاد وت و و 


۱ 3 1 ۲ هجو 
وتاییازا که افوید .ایا همه به سر 
میسن ۱ 
و من با زبانت خوام بود و هر جد باید بحو 
ک ۱ ۰ 
تا خوام اموخت ۲۳ کفدت انعدعا داز اعدا ی 


ام 
بلرستقی بدست هرد 9 ۱ انا ه سم ول 


ی 


برموسی فطل سالك 03 ایا جوا و رت هارون لاوی‌را 

۳ دام سل اد فصو ااحام اسگ: و ابنك او ز 
تِ 

باستقبال تو ببرون میاید و جون ترا ببند در دل خود شاه 


خوآهد کردید ۵و بدو خن خواهی کنت و 


بزبان وعا الا خوایی کرد ور من زبات نو و با ژ! 9 


او خوام بود و انجه باید بکید شیارا خواه اموخ 
7 واو برای نو بنوم سخن خواهد کنت واو مرترا متجای 


زبات خواهد بود و تو اورا سوای ۳۹ خواهی بود 


۷ و این عصارا بدست خود بس که با پاترا ضا هر 

سازی ۸ پس موسی روانه شده نزد پدرزن خود 
کر ۳ 9 ۲ بروم و نزد پرآدران خود دد 
درمصرند برکردم و بد ینم که تا . کت ززیه ان پع لا 
بموی کنت بسلامتی برو ۱٩‏ و خداوند در مدیان بموسی 


ست. 
ات روانه شده بمصر ۱ زیرا آنانیکه در قصد حان 


لح سح 


























سس 0۳) ت ۱۱ 


ک 
تو بودند مرده اند ۲۰ پس موبی زن خویش و پسرات | 
خودرا برداشته ایشانرا برالاغ سوار کرده بزمین مصر 
مرأجعت نبود و موی عصای خدارا بر خود کرفت 
ی و ام "کفت جوبته روانه دصر 
ی سا بای که شب معلاماتس که میت 
سپرده ام حضور فرعون ظاهر سازی و من دل اورا سخت 


خوام تفت تا قومرا رها نکند ۲۳ و بفرعوت بکو 
۱ 





نود اشرافلن مسر سس وس زاده | 
منست ۲۴ وبتو میکوم پسرمرا" رهاکن تا مرا عبادت 
ناید وآکر از رها کردنش ابا نی هانا پسر تو یعنی نخست 
ای رصحنم ۶ وتواتم ۱ 
درمنزل بدو برخورده قصد فتل وک نبود ۵ انکاه 
- ۳ تیز کرفته غلنهٌ پسر خودرا خننه کرد و نرد 
بای وی انداخنه کفت تو مرا شوهر خون هستی ۲۲ پس 
رس کت ور رت هتیق 
و اج 
صصر باستقبال موسی برو پس روانه شد و اورا درجبل 1 
ملاقات کرده اورا بوسید ۲۸ و موی از جیع کلبات 
| خداوند که اورا فرستاده بود و از مه اباتی که بوی مر 


۱ 


0 سثر خروج 


فرموده بود هارونرا خبرداد ۱ 


رفته کل مشاتغ بنی اسرائیللرا جمغ 


دنل ۰ ۲ و هارو 
هه مختانیرا ۹ خداوند بجوی فرموده بود زر 

سیر 

یات را بنظر وم ظا هر ساخت. ۲۱ و فوم ایما 
و رک ۱۱ 
اوردند و چولد سنیدند خداوند از بنی اسرابلی لنا 


۲ 0 ۱ ۰ 
نبوده و بمصییت ایشاد نعلر انداخته است بروه در 


افتاده سعده و ند 


ی 


باب ب کم 
ود مس 
.۰ ۰ ۱ ۰ 

| و بعد 17 ‌ موی و هارونا مد ه یز تن 
م ۱۳ ۱ ‌َّ 3 
یشم ه جدای تعرا ثیل جنین گرگ وم م ره درخ ن 

۱ ۹ 9 َ ۰ 
برای) ص خر و غتت تیاه خازنک و ی 

* مر سب -‌ ت ...کیب 
ِ 9۳ ۰ ۱ ۳ ۱ ‌ 
کشت - که قول اورا ۳ بِ سرائیل‌را ۱ 
ی - : ۱ و زر 3 0 
بیتوه‌را نمیشناسم و اسرائیلرا پیز رها مخواهم درد ۲ دنه 
خداع) عبرانیان مارا مذرفقات 


سد روزه بو برومٍ و نزد یهوه خدای خود قر با د 


میس 
0 وفرعون کفت اينك الان اهل زمین بسیارند و ایشانرا 


از کارهای ایثات بازمیدارید بشغلهای خود بروید 


لت 




















سئر خروج رف 


1 


تن یار مسازید 3 دوراتوین,فرغوف"| 
| سرکاران و ناظران قوم خودرا قدغن فرموده کفت | 
| ۷ بعدازین گاه براي خشت‌سازی مثل سابق بدین قوم | 
|مدهید. خود بروند و کاه برای خویشتن جم کند | 
ی اش مات | 
تن واز آن هس ( 9 رسد اهر از این | 
رو فریاد میکنند و متگرید بروع تا برای خدای | 
ار سلفت راستارلست کت بو کود تا درم 
ول ند عبات باطل اعسا تک ان 
سرکاران و ناظران قوم بیرون آمده قومرا خطاب کرده 
کنفتند فرعون چنین تهایت ده ری تا نمیدخ , 
۱ خود بروید وکا برای خود از هرجا که بیابد بکیرید 
متا 3 مخواهد شد ۱۲ پس قوم در 
تمای زمین مصر پرا کده هلت تا خا شالت بعوض کاه جمع 
کند ۱۳ و سرکاران ایشانرا شتابانیده کفتند کارهای 
خودرا تمام کنید یعنی حساب هرروزر! در.روزش مثل 
۳ بید او تاظرات ب اسرائیل‌را که بقو کارت 
فرعون ریثات کاشته 9 هر دناد و 
خدمت معبن حنت سازی ودرا در این زوزها مثل 


| سایق تام تتیکید 0 ناظران بنی ی 














۱ مر عم 


۱ 


نزد فرعون فریاد کرده کفتند چرا به بندکان خود < 
وک اه بیندکاقت نی قا هید ی میکووید به ۱ 
ما بسازید و اينك بند کانت را میزنند و اما خهنا و 
تو می را ۱ کت ردام خسلعیت, ظ کاهاید 

۷ 
۱۸ اکون رفته خد, ۹« و 5اه یدنا شا کم شا هنت 


حصصانی خاشت را خواهید داد ٩‏ ناظ نهپ مر 


حیفنت مدخستقا کار هی ۱۱ تهداه 
#7 خشتهای خود همج ماسقا 
فرعون بویت مت بموبی و هارون برخوردند که برای 
ملاقات ایشات ایستاده بودند بد رهاوخ کت 


قافن برظنا بنکرد و داوری فرماید زیراکه رامحث مارا 

ی او و ی وب 

نزد فرعود و مار رماش متعتر سماحیتد۱۹ د و سمسیر نا 
۰ سر 

بت ارات اههد وا را اب ۱۱۱۱ 


تزد" علاونت بر کفت* کي خلاوندا جرادکین ن قوم 


۳ ۱ ۰ هت 1 3 وت 
کردی و برای چه مرا فرستادی ۲۳ زیرا از وقتیکه 


) 


عون ۱ ۱ 3 
نزد فرعون امدم تا بنام تو سخن کوم بدین قوم بدی 





۱ 8 بموسی نت ات خواهی ۳ بفرْعون ۱ 
شیر زیراکه بدست قوی ایشانرا زهاه خ هت کر وا 
پلدست زوراور ایشانرا از زمین خود خواهد راند 

- سب خطاب. درده و براکفت.من بفوه هبم | 
ات ۸ واحق و یعقوب بنام خدای قادرمطلق ظاهر 

| شدم ی بنام خود ۷ بت ایشان معروف لکشتم 
4و عهد خودرا ت قاوت درا بهوار. کردم و 
9 بدیشان ده یع 0 
غریب بودند ه ومرن نز جون نالة بی اسرائیل‌را ک | 
مصر پان ایشانرا ملوك ۳ ساخته‌اند شنیدم عهد خودرا | 
بیاد آوردم ۱ بتابزاین بنی اسرائیثرا 7 هستم | 
۱ وشارا از زیر 3 مصریات بیروت خوام آورد ۱ 
٩ ۱‏ ار ان بندی ایشان رهائی دم و شارا ببازوی بلند | 
ا| و بداوریهای عظع ر جات دم ۷ و شارا خوام کرفت تا 
برای من قوم ِِ و شارا خدا خ خوام بود و خواهید 
داز بست که من بیوه هستم خدای شا که شارا از مشقتهای , 

۱ مصریان روت آوردم شیارا ز رسانید بزمینی 
که در با[ ان سم خوردم که ان انرا با با باباهم_ د اسق | 




















۳1 سکرخروج 7 


و کیب پس انا بارئیبت شا خوام داد من بنوّه 
هستم ٩وموی‏ بنی اسرائل‌را بدین مضبون کت لبکر 
تما تیک روح و ی خدمت اورا نشنیدند 

۰ و خداوند مورا خملاب کرده- کته ۱۳۲۱۱ 
و بنزعون پادشاه مصربکو که بنی اسرائیل‌را از زیت 
خود رها دهد ۱۲ و موسی محضور شاوند. عرع ۱5 
کنت این بنی اسائیل مرا دی شنوند پس 6تون 
مرا بشنود وحال انکه من ناختون لب هستم ۱۳و خداون 
تبوش زار ولیت کر نبوده ابشانرا بسوی بنی اسرائیبل 
وت فرعون پادشاه مصر مأمور کرد ۷ بی اسراتلتا 
از زبین مصرببرون 1 4 و اینانند روسای 
خاندانهای ابای ایشا سرانت ژوبین. تن زا 9 
آسافیل حبيلة وفلوو حمرون وی الا ۱ 
و ۰ ۳ 
هیا کنو محر و فال و ۳ 9 اینانند | 
قبایل شمعون ۱1و اینست نامهای پسران لاوی حسب | 
پیدایشس ایشان 1 3 قهات و مراری و سالهای عر| 
لاویفقی و کف سال نید اس ۳ 


وشضعی محسب قبایل اینان ۸ و بسران فعات عمرام] 


اشتسر امتح << و 



















۷ ۷ 

سنا و تحبرون و عزیئیل سالهای عر قیات صد ! 
اسف سه.ضالن«بود کر و موتی 
اینانند قبایل لاویان مجسب اش همان و عیام 

۱ عم خود یوکا بدرا بزی کرفت واو برای وی هاروت 

وا زاند و سالهای عز و ی 

لد وب پسران یصهار فورح و ناخ م و زکری 


| ۲۲و بات عزییل مینایل و ابلمافن و ستری 





۱ ۳ و هارون الیشابع 4 و( 


ریش ناداب و نیو والمازر و ! ایام فا 


زائید ۲۶ و پسرات فورح اسیر و ا لاه ۲ 
اینانند قبایل قورحیات ۳۹9 ۳ و 


۱ از دخبرات فوتیئیل را بر درفت سور تعاس را 
۱ زائید. اینانند روسای ۱ زو یت ص ایشان 
۱ ۲۰ ابتانند هاردن و میس ام فان کت 
ِ بی اسرال‌را با جبود یشان از زمین مصر بیرو آورید 





|۳۷ ایدانند که بنرعون پادشاه مصر سخن کنتند برای 
۱ برفت اوردت بی اسرائیل از مصر. ابنات موی و 
| هارونند 4 واقم شد در روزیک خداوند در 
رد ۳ داهن بوسش 


۱ 

۱ 
ین مر موی 
دهد 1 





۱۸ سنر خروج ۷ 

ِ گ بش 1 ۳ 

مرموده" مت هر و ۱ ۱۳ 

بفر عون پادشاه مصر ۳ ۳ و موی حور خدا :3 
. ۱ ۱ ی 

عرفن کرد ابدلت من فاعشو لت هستم پس جونه فرعون 


مرا بشنود 


باب هنم 
: ۱ ۱ ِ ‌ ۰ 6 5 ۰ ۰ 1 
۱ و حجداوند ببوی وس ت ترا برفر عولا ۰ 
ساختهام و برادرت هارون كِ نو خواهد بود ۳ هر اغجه 


۱ 


مش سر 
۹ ۳ 


۳ اش اد ما ۱۳۱ 
بتو ۳۲ ۶ بو ابر دبحو و برادرت هاروینت ادرا 


پثرعوته باز کید تا بش رای را از رم رد۳ 
‌ سم 
دهد ۲و که قلی فرعون‌را کت ی کم و یات 


از ۹ ۱ ۰ 5 
و علامات خودرا در زمین مصرز یار 9 و 


فرعون به ۳2 ۳ واه کف و ده خودرا بر مصر 

۳1 9 ۳ 1 ۲ و 0 ۱ 

خوام انداخت سوت حوت و ی رد ۳ 

انعر کی زا 1 زمین مصر بداوریهای عضیر بیرون اورم 
رو 


و مصریان خواهند کا سس کل من یشوه هستر چون 
دست خودرا برمصر دراز کرده بنی اسرائیل‌را از میاث 
ایشان بیرون آوردم 1 و موی و هارون یا نکهه ود ون 
بتتماتا اقر قموا مود - دید وم چین عل نودند 




















٩ ۵ 1۱‏ چون فرعون ۳ 
| خطاب کرده کوید مجیزءٌ برای و ظاهر کید آنکاه 
ح هارون بکو عصای خودر ایک و نرا پیش روک عون | 
| داز نونکا طینین وهارونا نژد 
۱ | عون رفتند تا خداوند وود بوده کزدند »ی هاراوث 
| عصای خودرا پش روی فرعون و بپش روی ملازمانش 
3 را ۱ 
جادوکرانرا طلبید و ساحران مصر ۸ به‌افسونهای خود 
چین کردند ۱۲۳ هريك عصای خودرا انداختند و, 
ادها ۳ ول عصای هاروث عصاهای ایشانرا بلعید 
۱ ال فرعوت مضت شد ما۳ تشنید چنانکه 
و ان را گنهن | 
۱ فرعون سنت شده و از رما کردت قوم ناس کزدهامه ۱ 
۱ ۰ بامدادان نزد فرعون پرو اينك اما پیرون می 
۱ زد و برای ملاقات وی بکنار بر باپست‌بو عضارا که 
بیان تال کسن بیشستی*» تفر کر یناور بکو 
یه خدای عبرانیان مرا نز تو فرتاده کنت قو‌را 
رهاکن تا خر درا عادت ایند ی ابیت :5 ال | 








از ۳ 0 ۳ 


شید ۱۷ پس جداوند ین مد اور ۱۳ 


9 من ها هستم هانا من 5 داز دسعک 
دارم اب پپریا میزمی,ضوت تبدل ومد اش ۱۳ 
فاهانعکه در نهرند خواهند مرد و نقرکنذیده شوظ 
و مصریان نوشبدن » هررا خواهند داشت 
۱1 و خداوند تس مت پاروفت هو عصای خودرا 
بکیر و دست خودرا برایهای مصر دراز کن برنبرهای 
ایشان و جویهای ایشا و دریاجیای ایفات و هد 
حوضرای 1 ایشان تا خون شود و درتمامی زمین مصر 
درظروف جوبی و ظروف نی خرن خواهد بود 9۲۰ 
موبی و هارون چنانکه خداوند امر فرموده بود کردند 
و عصارا بلند کرده ۷3 نپررا محضور فرّعون و محضور 
ملازمانش زد و نبامی ۳1 هر مخون 1۳ شد. ۲۱ 
ی درشر بودند. کزدند ای تشر و3 و مضریات 
از اب بر نتوانستدد توشید و دزتهای زمین مصر خ3 
بود ۲۲ و جادوکران مصر بدافسوهای خویش هم چنین 
حدن موقلن فرعون قیقد ک تتیشاته کی تکرفنعا 
نانک خناوند فا بود ۲۲ و فرعون بر گذته مخاند 


تفس 


۱ 


خود رفت قیرانل وخ( خودرا متوحد تساخت ۱9۲۶۵ 


۱ 





سفر خروج ۸ ۲۱ 


1 


هه دا أکرد هر برای ی خوردت ساره 
۳ 


یس 
۱ انکه خداوند هرا زده بود هعست روز سبری شلد 


۱ در تاد چتین میکوید فو‌سرا زهاکن تا مرا عبادت 
ای ۲و اهر تو از رهاکردت انشان ابا میکی هاتا 
|ام تبای حدود ترا به‌وزغا مبتلا ۳ رن 
ورشیار یکثرت پیدا نماید معدیکه برامده بخانه‌ات و 
خوا بکاهت و بسترت و خانه‌های 1 و برقومت 
۰ و رهایت و تضارها گت دزشراهند امد :4 و برتو 
و فوم تو و هبةٌ بندکات تو وزغما برخواهند آمد 
ه و خداوند بموسی اک ورن لو دسیت خودزا 


۱ 
باعصای خویش بر نهرها و جوبها و دریاچها دراز 


۱ 
باب هشتم 
| کن و وزغمارا بر زمین مصر بر اور 1 پس چون هو 
دست خودرا برابهای مصر دراز کرد وزغا 9 


زمین مصررا پوشانیدند ۷ و جادوکران بافسوهای خود 


ال 


ت ۳ 
اوردند ۸ انگاه 


چنََ ۰ 2 ۰ 
چنین دردند و وزغبا ۱ 





۳ سفر خروج ۸ 


فرعون موسی و هارون‌را عوانقه کشع توح داوزد دعا کی 
تا وزع‌ارا از مرن و فوم من دور کند و قومرا رما 
خوام کرد تا برای خداوند قربانی کذرانند ٩‏ موی 
بزعوت کفت وقتیرا برای من معین فرما که برای نو 
و بندکانت و قومست دعاکم تا وزغبا از تو و خانهات 
نابید شوند و فقظ درفر ببانند ۱۰ دنت ددل +۳ 
سکفت موف ی .ند وا بل ۳ بدای که سر ۲ 
خدای ما دیکری تیستت ۱۲ و وزغها ار تور وس ۳ 
و بندکانت و قومت دور خواهند شد و فقط درنر 
باق خواهند ماند ۱۳ و موی و هارون از نزد فرعون 
بیرون آمدند و موی دربار وزغهائی که بر فرعون 
فرستاده" یود نزد 99 استغاثه نبود ۱۳ دا 
موافق خن موسی عبل نبود و وزغها از خانبا و از دهات 
و از گراها مره نت انمان توده توده جمم کردند 
و زمین مسفن شة 10 اما فعزتهچرن دید که اسانطا 
ام دل خودرا سضت کرد و بدیمات کون نم 
چنانکه خداوند کنته بود 7 و خداوند بموسی 
کنت پارون بکو که عصای خودرا دراز کن و غبار 


زمین‌را بزن تا در تمامی زمین مصر پندها بشود ۱۷پس 


2 -- جع 











سفر خروج ۸ 


۱ چین کردند 3 هاردن دس خیدوا «باغضای. خویش ۱ 
۱ دراز کرد و غبار زمین‌را زد و پشه‌ها برانسان و بهام ۱ 

۰ 3 ره میات یاو رن ی ارض 
| مصر پشه‌ها کزدید ۱۸ و جادوکزات بافسونهای خود 
چنین کردند تا پنه‌ها بیرون اوزّند اما نتوانستند و پشه‌ها 
برانسان و بیام پدید شد ٩۱و‏ جادوکران بنرٌعوت 
اند این انکسی خداست اما فزعون‌را دل سضت شد 
که بدایشان کوش نکرفت جنانکه حداوند که آبود 


3۳ خداوند رکفت بامدادات برخاسته پش ۱ 





روی فرعون پایست اينك بسوی ّ بیرون م1 و اور ۱ 
بکو خداوند چنین میکوید قوم‌مرا رهاکن تا مرا عبادت 
نبایند ۲۱ زیرا اکر قوم‌مرا رهانکی هانا مرن برتو | 
و بندکانت و قومت و خانه‌هایت انواع مکسبا ۳ 


۱ و خانه‌هاءع) مصریان و زمیق 9 از انواع 


مکسا پر خواهد جد 9۱۲ هو انرو هرمن حوشترا 


۱ 


17 قوم من در آن مثبم ات۱ سازم که دراحا 





۱ ۹ تماق تا داش ند من درعاصست این زمین و 


ک ۳ و فرنی درمیان قوم خود و فوم تو کذارم 





| فردا این علامت خواهد شد ۲ و خداوند رد 


اس 








۳ سفر خروج ۸ 


و انواع عکسای 9 ق رعون و فا ندهاع) بندگ شش 
و بای زمین مصر سکن شوم از مکنپا ویران شد 
۰۵ و فرعون موی و هارویرا خوانده کنت بروید و برای 
خدای خود قربانی دراین زمین یکذرانید ۲۰۰ خر 
یت تفا دن ایکا اه کر ۱۰ 
برای 9 خدای خود دم میک اينك چون مکط 
مصریاننا پش روی ایشان ذیم نمائم ایا مارا سنکسار 
نمی کنند ۲۷ سفررسه روزه بکفرا بروم و براک بیوه 
خدای خود قریانی بکذرانم چنانکه بیا امر خواهد 
فرمود ۲۸ فرعون کنت من شارا رمائی خوام داد تا 

۳ خدای خود از کر( قربانی کذرانید لیکن 
بسیار دور مروید و برای من دعا کنید ۲۹ موییی کت 
هانا من از حضورت یرون میروم و نزد خداونت دعا 
میک و مکنها از کر عون و بدکانشن و قومش فرد ۲۱۳ 
خواهند شد اما زنیار فرعون باردیکر حیله نکند که 
قومرا زهای دهد تا برای خداود فزیال ک ۳ 
۰ پس موبی از حضور فرّعون بیرون شده نزد خداوند 
دعاکرد ۲۱و خداوند موافق نز موی عل ۱ 


و مکنپارا از فرزعون و بندکانش و قومشن دور 3 ۱ 





| 


وس 
فرق 









سنر خروج ٩‏ 
ان و مرت دز 
خودرا سضت ساخته قوم‌را رهایی نداد 
3 

| و خداوند بموسی کفت نزد فرعون برو و بوی بکو 
تا را کیت ان پتکرید قوم مرا مرا رهاکن تا 
را عادبِ کند. ۲.زیرا | آکر تو از رعائی دادن ی | 
۳۹ ها ترا باز تکاه داری ۲ هانا دست ۹۳ 
رد هی رکه ۵ را اند خواهد شد بزاسبان و اغان 
شتران و کاوان ۳ یعنی وبایی بسیار سضت 
4 و خداوند درمیان مواش اسراثبلیان و مواغی مصریان 
خواهد کذاشت که از نچه مال بنی اسرائیل است 
چیزی نخواهد مرد مر تفه گنای 
فردا حداهنت این کازرا ذر این زفین ۳ 
7 پس در فردا خداوند این کاررا کرد و هه مواشی 
| مصریان مردند و از مواشی بنی اسرائیل یکی ۸ نبرد 


۷و فرّعون فرستاد و سم اسرائبلیان یکی ۸ | 


۸ و خداوند ببوسی و وا اوق» کلفست از 





کیره بو ام دل فرلعارف ست شده قومر زهاق | 


با 


۳۹ سنر خروج ٩‏ 


ی مشتبای خودرا ۳ بردارید و موی 
را محضور فرعون بتز۴ اسان + افشاند 1 غبا 
رد ق پر اف ری ۳ دمایا 
در ۳ پرا نسازتب تور هام درنمای ژمین مد 
مس از خاک ر کوره کرفتند و حضور 
فرعون ایستادند و موتی ترا بسوی ااق 2 
و سوزشی پدید شده دملا بیرون 0 در انسان و در 
بهام 5 واه ور وید ایا خعضور موسی 
تتوانستند ایستاد" زیرا که سوزش بر جادوکران و بر هد 
خصیات ود ,۲۱و امین در فرعونرا سخت ساخت 
که بدایعات کزش نکرفنت» چنانکه ناوت , بوی " ۳96 
بود ۳ بندوین *-گقدت بامدادات برخاسته 
پش روعا فرعون بایست و بوی تک هه خدای عبرانیان 
چنین میکوید قوم مرا برهاکن تا مرا عبادت نا ۳ 
4 زیرا دراین دفعه تبامی بلایای خودرا بردل تو 
0 و قومت خوام فرستا۱5-۵ پدای ,که در تمای 
چهان عقل .من, نبست. ,۱۵ ژیرا اکوه تا کف 9 
وم دراو که وا و تویسرا با ۱۳ 
بودم هراینه از زمین هلاك میشدی ۱۲ ولکن برای همین 


ال سیف اقب حه بر 











سفر خروج ٩‏ 


هه ام با قدرت ودرا ات دم ونم 
من در اي جهات شایع شود 7 
خویشتن‌را برقوم من برتر میسازی و ایشانرا رهائی 
نمیدهی ۸ هانا فردا ۵ وقت رد ار ی 
خوام بارانید که مثل آن در مصر از ارو نا نف 
را تن است ۱9 ین 9 بفرست و مواش خود 
و آتهبرا در صحرا داری جع کن زیرا که برهرانسان 
5 ایک در را یافته شوند و خانها جمع نشوند 
تکرك فرود خواهد امد و خواهند مرد ۰ پس هرکن 
از بندکان فرعون که از قول خداوند ترسید تر دای 
اش خودرا متانه‌ها کریزانید ۲۱اما هرکه دل 


ات حرط 
خودرا بکلام خداوند متوجه نساخت بو ات و مواش 
خودرا در ور وا کنات ۳ حت خداوند 


و کیت دست خودرا بسوی آمیات در نا در 
تمامی زمین مصر تکرك بشود بر انسان و بر بهاع و بر 
هه نباتات صرا 3 ارض مصر ۲۲ پس موی 
عصای خودرا بسوی آنیات دراز کرد و خداوند رعد 
و تکرلد داد و اتش بر زمین فرود امدو خداوند نکرله 
]بر زمین مصر بأرانید ۸ و تکرك امد وا درمیان 





۳ 








۱۸ سقر مدای ۹ 


سم ِ محد 
تکرك اتفته بود و بشدت خت بند ک هثل ان دز ها 


زمین مصر از وا فیک امست شده بودند نود ۲۰ و در 


سم ۰ 


ِ تن مر ِ آنچ‌ر ۱ که در صحرا بود از 
نسان و هام زد ۳ ك هه نباتات صرارا زد و جع 
درختان‌ را را کی ۲۶ افط در زمین جوشن جاک 
بنی اسرائیل بود ند تکراه نبود ۷ انکاه فرعون فرستاده 
در و مارونرا خواند و یات دلیطا در این مرتبه 
مکیزد کفة ام خداوند عاداسشنت و من و وم موق دا 
کار ۲۸ نزد خداوند دعا کید زیرا کافیست تا 
تطنهای تفا ویک یی ی فان ۳۳ خوام کرد 
و کیک دوفاک راید نود ۲٩‏ موی بو کشت چون از 
شبر بیروت روم دستبای خودرا نزد خداوند خواهم افراشت 
تا رعدها موقوف شود وک ی نیاید تا بدای حفات 
اقا اصاونته اعد و تو و بندکانت می دام که 
نا محال از خرا راید ترنید اب و کات 9 
زده شد زیرا و جو خوشد 1 بود و کتان تم دا هه 
سا 3 1 نشد ژیرا که‌ا را بود 
۳ و موی از حضور فرعون از شهر ببرون شده دستبای 


خودرا نزد خداوند بر افتاشت و رعدها و 9 موقوف 














۳ 


| شد و باران بر زمین نبارید ۲ و چون فرعون دید کد 


۱ 
باران وتکراگ و رعدها موقوف شد باز کناه ورزیده دل | 
خودرا تشر زاس هم او 2 بتاکانشس | 


فرعون سخت شده بی ارات توا رهایی نداد ک خداوند 
بدست و گکیتد بود 


۱ باب دم 

رد بموسی کفت نزد فرعون برو زیراکه من 
دل فرعون ودل بندکانش‌را سضت کرده | 1 این ایات 
خودرا درمیان ایشان ظاهر سازم 0 اجه در مصر | 
و و آیات رد ما سس ۷ ات 3 اعتم | 
۳ وی 9 اه فرعون آمده بوک . 
و شوه خدای خر مان جنین مک ی 5 از 

۳۳ ما اکن | 
بت 2 مت فردا 1 درحد ود تو فرود 
ه که روی زمین را مستور خواهندسااخت مد که زین را 
تیان 1 آنبه رگ مت که برای شا ایک | 


بای اند خواهند خورد وهر ی برای ۳ در 








9 اس سفر خروج ۳ 


۱ 


گرا 


۹ ۳۹ ‌ ۱ 
بندکانت و خانهای هه مصریانرا پر خواهند ساخت 


۶ ۱ 1 ۳ ۰ 
روئیده است خواهند خورد ۱ و خانه تو وخانهای 


پبرئبة که پدرانت و پدران پذرانتفاز تووزیکه ۶ 9 
تفه اند تا "الیرم ندیده اند ین رو "درد نید از حضور 
ف عون بیرون رفت ۷ اتکاه بندکان فزعوت بری ۳95 
نا یک برای ما این مرد دای باشد این مردماتر۱ ۳۳ 
‌ 2 خدای خودرا عبادت ایند 3 تا محال ندانستة 
که مصر ویران شده است ۸ بس موبی و هارونرا نزد 
فرعون بر کردانبدند واو به ایشان کفت بروید و پهوم 
ماه ی ۱۳ 
٩‏ موسی کفت با جوانات و پیران خود خواهم رفت با 
پسران و دختران و کوسنندان و کاوان خود خواهم رفت 
زیراکهمارا عیدی برای خداوند است ۱۰ بدی ۳۳ 
اکن خداوند با شا چنین باشد اکر شیارا با اطفال 5 
رهائی دم با حذر باشید زیرا که بدی پیش روق شا ۶ 


1 نه جن»یلکه خا کد بالغ هستید رفته خداوندرا عبادت 


کنید زیراکه اين است آنچه خواسته بودید پس ایشانرا از 
حضور فرعون بیرون زو اک ۳ ف خداوند ببوی 


کت ازع خودرا برای میا بر زمین مص حزاز اک 











و۰ ۱ 


۳ بر زمین مصر ؛ 2 بت یانش را که ا که | 
مانده است خورند ۲ پس موسی عصای خودرا برزمین 


۳ 
ار درا زو کبرد و خداوند تملمی 1[ روز وتبای ان 
ترا باه ک.شرقن برژمنن مصر وزانید و چون سح شد 
باد شرقی مفهارا آورد >!و مها برتایی زمین مصر 
مه بسیار سضت که 
قبل از ۳۹ چنین ملنها نبود و بعد ۱ از مخواهد بود 


۵و روعا ای زمین‌را ۱ زمین تایلک شلد 


ره بانات زمین وهة میوة درختانرا که از نکرك 

باقی مانده بود خوردند حدیکه شتج سبزی بردرخت ۱ 
ای ی مر تا :۱ نک هر | 
موبی و هارونر! بزودی کانلوه گنت به ۳ خدای أ 
شا و با کداه کرده آم ۷ و اکنون این مرتبه فقط ۱ 
واه رایع مفزما تیط تیا ز ۳ خدای خد استدعلا 
نیائید تا این موت‌را فتط از من برطرف نماید ۱۸پس ۱ 
از حضور فرعون بیرون شده از خداوند استدعا نبود 

٩‏ و خداوند باد غربی بسیار بت بر کردانید که ملفهارا 

برداشته انهارا بدریای قلزم رت و در تبامی حدود مصر | 


ملیز زار ۰ ام خداوند دل فرعونرا مخت کردانید که | 


ك ا) 








۳1 سنر خروج ۱۰ 


بنی آسرائیلر! رهایی نداد ۲۱ و خداوند ببوی 
کفت دست خودرا بسوی آسیان برافراز نا تاریکی 
برزمنمصر پدیت آبلا کاووی که یت ۱ ۶۰ 
۳ بسن میب دست ودرا . بسوی اتید ۳ 
و تاریک* غلیظ تا سه روز در اي زمین مصر پدید 
امد ۳ و یکلیکرزام تیدیشات وتا مه رون ۱۱۰۰ 
جای: ون بر غخامست لیکن براعا سم آبم» 1921 9 
مسکنهای ايشان روشنائی بود ۲۶ و فزعوت موی‌را 
هو نتم کیک وهای خداوندرا عبادت کید فقط کله‌ها 
و رمه‌های شا بماند اطنال شا نیز با شا بروند ۲۰ موس 
کنت ذباح و قربانهای سوختنی نیز میباید بدست ما 
بدهی تا مود جهیه زد آعبت وج بکذرانم انز مواخ بو 
کیراب با خیاهت ام بلتم ای اش ۱ ۱ 
از ایها ببای غبادن»یمره حدای خل وس او 9۳ 


و بدانحا نرسار تخواهیم دا ,ید چیز خداوندرا 


عبادت کی ۳۷ ر خداوند ک فرعونرا عبت کرفا 9 
کماز وهای دادن ایعان ابا فده ۳۸ بش۳ 


ویرا کفت از حضور من برو و پاحذر باش که روی 
مرا دیکز که یویر خن ووزک. که رما ,۷ یف 














سفر خروج ۱۱ ِِ" 

1 أ 
آخوای و ات توبن پزوی ترا کر 
۱ 


نخوام دید ۱ 


باب بازدم 
۱ و خداوند گر ی ِ بر فرعیت | 


۱ 
ایشها رهائی ۱ 


میا ور و بعد از ات شارا از 
ا| خواهد داد د جمت شارا رها کند البته شارا بالکلیه از | 
انیا خواهد راند ۲ کنو وفع ی که مد 
رد ود رت از هسایاش لاف رالات 
طلا مخواهند ۳ و خداوند قوم‌را , درنظر مصریان حترم 
ساخت وتخص موی نیز در زمبن مصر درنظر بندکات | 
فرعون ودرنظر قوم بسیار بزرك بود * وموی] 
| کنت خداوند چنین میکوید قریب | 
| مصر هس ما وت 
سر امد اس رهش عرت رکه بیان نش اس 
۳ س باشد وه | 
نخست زادکان بهام خواهند مرد یی ید3 
تبام* زمین مضر خواهد بود که مثل ۱ نفخ مدقانند| 
ارات تیک اتقو امد اه ۷ ام برچیع بی اسرائیل سکی زباث | 
| خودرا نیز تکند نه برانسارت ونه بر بهام تا بدانید که 
]دار درمات مظ ریات و باعزا فان فوق »ٍ کذاردده 









ادخ[ 





۳ تفر روج ۳1 


ک 


امیت ۸۱ قاین هه بندکان تب بنردمی ۶ و امه ۳۰ 
تعظیم ۳ ۱۰ قوم که تابع تو 
باشند بیرون روید قاعل زاب بیرون خوام رفت پس‌از 
ور فر رت ۱ 

٩‏ وخداوند بموبی کفت فرعون بشما کوش نخواهد کرفت 
تا ایات مرن در. زمین مصر زیاد شود. ۱۰ و موم 
و هارون جیم این ایات‌را حضور,ف عون ظاهر ۳ 
ی 


۰ 3 ا۶ ۰ 
زبین خود رمائی نداد 


باب دوازدم 

| و خداوند موسی و هارونرا در زبین مصر مخاطب 
اه 2 کت ۲ ارف ماه برای ۳ سر ماهیا تا این 
ان ار ای ال باه ۱۳ 
اسرائل‌را خطاب کرده کوئید که دردم این ماه هریکی از 
ابشتان برة مجشب خانه‌های پدران ری رز یعنی برای 
هرخا نه يك بره 4 و اکراهل حا ند برای بره ‏ اهنت اس 
هنن و ی محسب شاره 
# ما یب ی کاب ایشا 


با 









ون 3 



















با از هط آز و را تا چهاردم ا بنا سورع 





ی اجمن جماعت بی اسرا اثیل انرا در عصرا ۱ 


| ذیح کنند 5۲ بلط هد وتات 
در تزا میم خنوونببا شا و کفعفزا 


ا| د راد 1 . باتش بریات کرده با تاه فلا ۱ 
| و سبزیهای تلز | نرا خورند ٩و‏ از ات هیجم خام ننورید 

۱ 

۱ 





لک بت فد کدام 


| و پاجهایش و اندرونشرا ۰ و چیزی از آن تا ۳ نکاه 
۱ 0 و اجه تاصیح اکن هو زا نی 
1 را بدین طور بخورید ؟ گر شا بسته و نعلین بر پایهای 
یا وت و 4 


3 
ددعت زا ۳ ا رتست 





| خوامر ره تا ات مر دا دراگ خواهم کرد 
من بیتوه هسمم ۳ و آن خون علامتی برای شا خواهد بود 
برخانه‌ها ی 4 که داز انیا میباشید و چون خونرا به بینم از 
شا خواهم ما ی که زیین مصردا میزنم ان بلا 
برای هلا شا بر شا ی 9 کم 
| یادکاری خواهد بود ها ت زد رگا 


| دارید و آنرا پتانون آبدی نسلا نس یام 


۱2 


5 ۲ ۳ 2 ۱ ۱ 
0 ۵۱ فت روز نانلا فعلیر حو رید در رون 9 مرها ددرا 


سب 
از خانه‌های خود بیرون کنید زیرا هرکه از روز نخستیر 
۹ رس ۳ 
لا روز هنت‌ین جیزی هیرشده ورد ال حض از ۳۶۲ ۳ 


۱ ۱ لب ۱ ب 
متام > دد اوعد ۳ مد 3 ۱ 
( ۲ ول رصن 3 9 ِِ رت بر 
هفتر حنل متدس برای سا خواهد بود در انیا هیر کار 
كِ۳ سم 
کرده نشود جز ات کون بایل خخورد ان فتحلٌ درمیان 
اء کرده شود ۱۷ بس عید فطیر را ناه ۳9 رواک دار 


مت 
هانروز لشکرهای شیارا زمین مصر بیرون اوردم پنابراین 
این روزرا در نسلهای خود بنريضة آبدی نگاه دارید 
۸ دار ماه ال در روز جیناردهم ماه درثام نان فعلیر 
مخورید تا شام بیست ویکم ماه ۱٩‏ هنت روز خیرمایه 


۱ 


ی ۳ بافت نشود زیرا ه رکه جیزی) مر شنلده 


۱ 
در حابعا 
مت 


ورد ات حض از جاعت اسزایل منتطلع کردد خواه 
سم 

# 1 ۱۹ ۱ 

عر یب پاشند خواه پوی افزمتز ای ای چیز هیرشده 

خر رید در هد ی خرد فطیر تخور ید ۲۱ پس 


۳ ۹ 
ی م لرا خوا نده ار بروید 


موی جنبع مشات اسرئی 
سس ت 
ره اه سا اراس 9 و 
و بر برای خود موافق خاندانهای خویش بکبرید وفتترا 
دج تائید ۲۲ وادسته از زوفا کرفته دز که دز 


۱ ۰ 2 8 
است قر وبرید و برس در و دو قایبه تا شوت دا در 


۱ 
طشنت ات رید و کی ان شا ازیفی انا تخود زا جح 
دا 


سد 





سفر جر 3 ۳ ۳۳ 


یر وت نرود ۳ ۳ خداوند عبور هد 9 
مصریانرا بزند و جوت خونرا برسر در ودو قایبه‌اش 
بت هانا خدآوند از ۵ کرد کر 3 هلال 
کننده مخانهای شا در اید تا شارا بزند ۲4 واین آمررا 
برای خود و پسرات خود باریضه ای نکاه-دا راید 
۲ و هنکامیکه داخل زمینی 3 5 هآ تخت اقولن 
خود انرا به شا خواهد کاه هاش عادها هرعی 


دارید ۲1 و چون ترا ۳ ۳ ۹ این عبادت 


با سس ۳۷ نت این قربانی فصم خر آوند تاکز 


۰۱۰ > ۰ 
خانهای بنی اسرائبل در مصر ۱ وفتیه مصریان‌را 
زد و خانهای مارا خلاصی داد پس قوم بروی در افتاده 


سم 
5 


سیده کردند ش ابقر کین رفته "ترا کرونف تانکه 
خداوند بموسی و هاروث امر فرموده بود مْ چنات | 
دزد ٩‏ و واقع شد که در تفت خر عفد هند. 
رز ار دگان: زیر اوق زاج آفشعوت 
1 برض که بو یت ده ابر بکد, جر یل ات 
بود وه نضت زادهای بهام‌ر! زد بش اب 
رن و هد بندک نش و جمبع مصریان برخاستند ونعره 


۶. 


15 
عضیبی در مصر برپا تست زار اند توق که در 0 








۸ سفر حروح ۳ 


۱ 


میتی نباشد ۲۱ و موی و هارونرا درشب طلیده کنت 


برخیزید و از میان قوم من بیرون شوید ه شا و جیع بقی 
اسرائل و رفعه خداوندرا عیادت ناید انح که 

۲ کدها ورنه‌های خودرا فزرنچانک کشید برد 3 ۲۰ 
و مرا نیز | دهد ۲ و مصریات نیز برقوم امحاح 
نمودند تا ایشانرا 9 از زمین روانه کنند ۳ 
ماهد مرده ‌ ٩‏ و قوم ۳ مره خودیا یخن ز انک 
خمیر شود برداشتند وتغارهای خویش‌را در رختها بردوش 
خود بستند ۲۰ وین اسرائیل بتول موی عمل کرده از 
مصر یاف ات نتره و ات طلا و رختها خواستند 
7 و خداوند قومرا درنظر مصریات مکرّم ساخت که 
هراشد خواستن. بدیشات. دادند. سن ,مهزیاترا «لقارنط 
کردند ۷ و بنی اسرائیل از رین بسکوّت 
کوچ کردند قریب ششصدهزار مرد پیاده سوای اطنال 
۸ 3 کروی مختلفه بسیار ثیز هتراه ابشان بیزون رفقید 


۳۳ 
۱ اء ۶ 2 
ها و رنه‌ها و فراع بیان یی و 


شم ۱ 
سرشته که از مصر یرون اورده بودند قرصای فطیر , 


ند زیر خر بفته برد جوتکه از محتر دراه ۱۳0۸ 


بردند و تتوانشستید ذرنك کند و زاد هفر قبو ,پا 
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/ ۱ 
















1 1 


کرد ند 4۰و توقف بنی ی 
| کرده بودند چهارصد وبی سال بود ۱ و بعداز اتتضای 
۱ چهارصد و سی سال در هانروز بوقوع و میع 
| لشکرهای خدا از زمین مصر بیروث رفتند 
شبن که برای خداوند باید تکاه داشت جون ایشان‌را 





۱ از زین مصر بیرون 0 این هان شب خداوند است 
۱ | که برهیع نی اسرائیل سل تال اب تست که 
ار دارئد وم شداوند تبمتی و هاروث 
ات ایست فریتة قصع که هی کون ان ات زرد 
۱ وان هرغلام زرخرید ختنه کن و 0 
نرا خورند 1۱ رز یکانه 





نورد ه 4 نزیل و مزدور آ 
خورده شود و چیزی کشتزری از خانه ببروت مبر 
و استضوانی از آت مشکنید 2۷ تماین جماعت بنی اسرائیل 
آترا نکاه بدارند 4۸و اکر غریبی نزد تو نزیل شود 
او منواهد فعج را برای خداوند مر بدارد تمامیٌ ذکورانش 
ا| مختوث شوند. و بعد از ان نزد يك وه( نکاه 3 
۱ مانند بومه زمین خواهد بودهو اما هر نا مختون‌از اث 

تفوارد ٩‏ لگ قانون خواهد بود برای اهل وطن و ید 
روری رها ربماسد نی تا نی سابل 





ااغر؛ 





2 عفر خروج ۱ 


این‌را کردند چنانکه خداوند بیوی و هارون امر فرموده 
5 ۳ 4 که ٍ ۰ 
بود عل نبودند ۱ه و واقع شد که خداوند در هان روز 


شک اسواییلرا با لشکزهای ایعات از زمین بو پر و ۲۳۱ 


21 سیزدم 

| و خداوند مورا تلآ نی درد صب- ۲ هر نت 
زاد؛را که رحم را بکشاید درمیان بنی اسرائبل خواه از | 
انسات خواه از بهام نندیس نبا او از ان معتبعت 
۳ و موی بتوم کنت این روزرا که از مصر از خانة 
غلای ببروت انلید یاد کارید زیرا ختایند غای ۶ 9۳ 
دس از آغحا بیرون آورد پس نان خیر خورده نشود 
+ این روز در ماه ابیب یروف ول ۰ و هنکامیکه 
حداود ۶ برین کهایان و حتیان و اموریان وحویان 
5ات داخل کت وبا نات ثر کار خورد که از 
بتو بدهد زمینی که و لا ها 
عبادت‌را دراین ماه بجا بیاور 1 هنت روز نان فطیر 
خور و در روز هنتمین عید خداوند است ۷ هنت روز ۱ 


تابن فعلیر خورده شود 9 خیز یفده در تو دیده | 


دس 


| نشود و خبرمایه نزد تو درتمای حدودت پیدا نشود | 
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۸ و درآت روز سر خودا خبردده یک این ورتم 
| اه رده و3 ۳ آمدم 
| ٩وایت‏ برای تو علامتی بردستت خواهد بود و تذکه | 
درمیان دو چشبت تا شریعت خداوند دردهانت باشد | 
ززیرا خداوند ترا بدست قوی آزمصر بیرون آورد ۰و این 
فریضهرا در موسش سال ال فعاه هاز 
و اون نز | پزمین کمانیان درآورد جنانه 
ی ۲ نکاه 
نز انرا برای خدا توس 
زادة از مچهای بهام که از 3 ۱ 
خداوند باشد ۱۳و هرنخست زاده لاغ‌را به بر قدیه بده | 
نله کردانش‌را ی و هر نخست زاده انسانرا 
ارات ندیه بده 1۶ و دورمان یت 9 


از و وال دده رید که این چیست اور 5 ی 





۰۵ جروت فرعون از رما کردن ما دل خودرا «ضت 
ساخت واقم شد که خداوند جمیع نخست زادکان مصررا 
ست زاده یت زا هه بهام کشت پنابرین 
همه نرینهاژا که رحم راکنایند برای خداوند دح | 


تب 





1 سنر خروج ؟۱ 


ك تن هر نخست زاده از پنران خودرا فدید میدم 
۱9 تن علامت تمس فعض 3 درا س 1 لو 
وه و رن ۱ خداوند مارا بقو + دنت از مصز پچ ولا 
و ۷ و« واقم مک راز ی ۱3713 رده 
برد خدا ایشان‌را از راه,زمین فلسطلینیات رهبرگ ند 
بان ان مد یکتو ند ریز ادا ۱ ۲۳ 
چوت فوم جنك بپنند پشییات شوند و ببصر 
کید ۱۱۸ دا را از را رای دبای فزم 
ور کردانید پس بنی اسرائیل مسر شده از زیین مصر 
پرآمدند 1 وی استخوانیهای یوسفرا با خود 
پواشلت زیرا که او بیم اسرائیلرا قسم سضت داده کته 
عشر‌هرای* فا از شا | ند خراهد شود و اک وا نیهای 
مرا از اشا با خود خواهیدبرد ۲۰ واز سکوت گوچ 
اکرده در ایتام بکنار محر آردو زدند ۲۱ وخدآوند در 
روز پیش روک فوم درستون ابر میرفت تا راءرا بدایشان 
لادلالت کند و شبانگاه دویتوت اک نا ایشانرا روشاق 
مخشد و روز و شب راه‌روند ۲۲ وستون ابررا در روز 


و عون اگرار دزشب از پیش‌روته تم بدا 


۱ 








اا ور 











ا و خداوند مومی‌را فت اد کیت ۳ بیینی ی 

9 برکردیده ِِِ- افیروت درمیان عدل ودریا 
ٍ __ حور سب 

۱ اردو زنند و درمتابل بعل صنون ی دریا | 





اردو زنید ۴و فرعون در بارةٌ بنی اسرائیل خواهد 
کفت در زمبن کرفتار شده اند و که آنهارا هسیر 
ی دل فرعوترا 0 تا ایشانرا | 
تعاقب کند و در فرعون و بای لشکرش جلال خودرا 
| جلوه دم تا مصریات بدانند که ی هستم پس 
ودند با که ند که افو خرار 
| کردند و دل فزعون و بندکانش برقوم | 
و که نی اسرنیلرا از بتک | 
خود رمایی دادم 7 پس عرابة خودرا بباراست و قوم | 
خودرا با خود برداشت ۷ و ششصد عرابة بر کزیده ‏ 





برداشت و هد عرابهای مصررا و سرداران‌را برچیع 


آنها ۸ و خداوند فرعون پادشاه عصر را کت کت ۱ 


سول بت ند 


پیرون رفتند ٩‏ و مصر بان بان کنا اسات و بای 


[- -- د ِِ سب 








( 


ِ تک روج ۹ 


فرعون و شوارانش و ادکرش درصنت ایشا :۳ 
ِ-. ۳ ا ‏ خی ۳۲( 1 
بدیشانده دررسیدند وفتیند بدنار دریا رد ثم یروت 


۱ 


برابر بعل صنون فرود امده بود ند ۱3 ًِ_ ق عون 
سر 
تدولک شد بنی ارا تین جخان خودرا بالا کرده دید ند 


5 اينك مصریان از عقب ا تالف گ‌ ۹1 بت ۳ 


سم 


اسرائیل سخت بترسیدند و نزد خداوند فریاد براوردند 
9 1 او 
۱۱ و بجوی هد ایا در محر فیرها نود که مارا ۳ 
9 در را لچیر 1 این جچیست نبا ا, کردقت. که مارا 
0 ۳۹ 
ما و ۱۱ 
در هصر کنر که مارا < ۳ مصریانزرا حل مت 
کنر زیرا مارا حخد مت مصریان ترا مس از مردد 
دز ععا ۲۲۰ موق بفوم کقت شرسید بایستید و نجات 
سس 
خداوندرا بهبینید که مروز انرا برای شا خواهد 
ژیوا مصرپانزا که امروز دیدید تا بابد کر نخوا هید دید 
4 خداوند برای شا جنلک خواهد کرد و شا خاموش 
باس ۰ و خداوند بکا کشا چرا نزد من 


فریاد میک ‌ 1۳ که کوچ کنند. ۱1 و اما 


عصای خودرا ۰ خودرا بردر با دراز 


بر 
کرده ی 1 ل ازمیان دریا برخشک , 





سثر خروج +۱ ۰ 
5 ۱ 
راه سپرشوند ۱۷ و اما من اينك دل مصریان‌ر! مخت | 


رم وا نشات ای وازد عت هو ای 
اراو و عا ابها تن ی جلال خوام یت را 
مصریان خواهند دانست که من ۹ هستم وقتیکه از 
فرعون و عرابدهایش و سوارا: شس جلال یافتهباشم او 
فرشتة خدا که پپش آردوی اسرائیل میرفت 9 ۱ 
از عقب ایشان خرامید و ستون ابر از پش ایشان نقل | 
سات بشاد. ۲۰ وان اردویمظریان 
ی ارات آنده از بای نها ابو تاریی میبود 
و اینهارا در شب روشنانی میداد که تبامی نز بات 
یکدبکر نیامدند ۲۱ پس موسی دست خودرا بردریا دراز 
کرد و خداوند تشد ینا: ماقی 1 
رنه در یازا ۱ ات مشق ند 
۲ و بنی اسرائیل درمیان دریا برخشیی میرفتند و ابا 





| اابرای ایشان برراست و چپ دیوار بود ۲۳ و مصریان 
۱ 
۱ 


پا نماه؛ اسبان و عرابغا و سواران فرعون از عنب , 


1 شد که خدا میت رردوی 3 ی آتش 





ات تاختق یات در درامدنت ۲۶و درپاس‌سری ۱ 
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۵ و چرشهای عرابهای ایشاننا بیروث کرد نا انعارا 
پستکیو برأنند و مصز بات» کته از حضور بنی اسراث 
بکریزم زیرا خداوند برای ایشان با مصریان جنك 
ند او ۱ 
پردزپا دراز ۱ ابا ار مر ۱۳ 
و سوارانابشان ۲۷ پس موی دست ودرا بردریا درا 
ّ و بوقت طلوع تنم دریا جریا خود برکشت 
و مصریان بمقابلش کرختند و خداوند مصریانرا درمیان 
کربا. پذیر انصاختی مها ۱ ۲۱ 
و نمام و فرعون‌را که از عنب ایشان بدریا درامته 
بودند پوشانید که یکی از ایشان ۸ باثی نماند ۳۹ اما 
بنی اسرائیل درمیان دریا شش رفتند براک 
ایشان دیواری بود بطرف راست و نطرف چپ ۰ ۲و 
درات وروی تام را و ۱۳ 
داد و اسرائیل مصریانرا بکنار دریا مرده دیدند 
۱ اسرائیل 9 عظیمی‌را که حناوو بیصریان 
۹ بود دیدند و قوم از خداوند ترسیدند و به خداوند 

۱ 


۳۳ 
و به‌بنده او موسی ایمان اوردند 








ست و 















سب 


۱ | انگاه موبی و بنی اسرائیل این سرودرا برای خداوند | 


کشد که 
۱ 


باب پانزدم 


پهوهرا سرود مضوام زیرا که باجلال مظفرشده است. 
۱ اسب و سوارش‌را بدریا انداخت 


واو نحات ور ین 
۱ 


ا این خدای من است پش اوزا*تجید میک 
درا معا متام 

خداوند هرد ۳ 

نام و 
4 عرابها و لشکز فرعونرا پدریا انداشت: 

مبارزان بر کزيدهٌ او در دریای قلزم غرق شدند. 
ی رابت 

.مثل سنك بژرفیها فرو رفتند 


ادست و نو ای خداوند بتوت و 


دستزاشت ای دا وند دشن را خورد ی 
۷و بگرت جلال خرد خصانرا منهدم ساختة . 


سس 














۸ سنر خروج ۱۰ 
غضب خودرا فرستاده ایشانرا چون خاشاك سوزانیده. 
۸ و یه بیین نو ابا فراع کزدید. 
۹۵ 
ولمها درمیان دویا خجبد. ورد 
٩‏ دشمن کفت تعاقب می کم و ایشانرا فرو میکیرم. 
و غارترا تقسم کرده جانم از ایشان سیر خواهد شد. 
شیر ودرا ککینه دست. فرق ایشانرا ۱ ملاك خواهد 
۷ 
۰ و چون بنفن؛ خود دمیدی دریا ایشانرا پوشانید. 
مثلن تعرس درابهای وا غرق شدند 


۱ کیت مانند نو ای خداوند 0 خدایان. ۱ 


کیی ات ی حون در ج ی ۱ 
۳ ۱۱ 
تو مغیب هستی در سیم خود و صانع ۸ ۱ 


۲ اوقت زا تقمک خودر دراز ی ۱ 
۱ زمین ایشانرا فرو برد ۱ 
۴ این قوم خویشرا که فدیه ذادی برحائیت خود 
رهبری نجود ی ۱ 
ایشانرا بموّت خویش بسوی معاطم قدس خود هدایت ۱ 


کردی ۱ 











ها وت شتیدن ی 
۱ رژه ابر و ید 2 
۱۰ انگاه ۱ مرای ی درحیرت افتادند . 
ا کیر موایا ارزه فووه در فاتی سم | 
وت و دیدن 
تناس تفت 
1 ترس و هراس پشانرا فرو کرفت 
ض باژوی تو مقلی سل ما کت شدند. 


از بزر 





۱ ۳ قوم تو ی خلا ون عبور کنند . 
تمایق وک تو خریده حور کند 
۱۷ ایشانرا داخل ساخته درجیل میراث خود غرس خوهی 

















آوکردن 
۱ که تو ای خداوند مسکن خود ساختة: 


7 

۱ راد رن یاو 
٩ ۱‏ زیراکه اسبهای فرعون با عرابها و سوارانش بدریا 
۳ و خذاوند دید 
ار ماطاآد وت فش رود تیزم نبه 


هارون دمم بدست خزد کرفته و همه زنان از 








, ۱ 
۱ 


1 ۲1 1 





۱ 


۱ 


یعنی آت مقام مقلسیکه دستهای تو امخداوند مستع 








0۰ سئر زر ۱۰ 
عتب رها دا رفن رقض کان بروث ام ۲۰۱۲۲ 
8 درجواب اینان کنت خداوندرا سرائید زیرا که 
با جخلال مظنر شده است. اسب سوژازشن نل 
ایکا وی ۲ ق فویین ال رل از محر قلزم 
کوچانید و رای شور امدند و سه روز دون صا 
میرفتند اب نیافتد ۲۲ تن بماره رده ۱۳۱ 
۳ توا نشعدد توشید یا که م 3 
ره نامیدند ۲ و قوم بربویی شکایت کرده 
کنتند چهبنوشم ۲۰ جوت نزد حتاوید افعداته ح 
خداوند درختی بدو ات داد پس ترا انداخت 
وا شیرین کردید ودر نیا فریخد و شریعتی برای 
ایعان قزار داد ور اما ای ۱ ۳۱ 
هراینه ای کل ی خدای خودرا بشنوی و درا 
درنظر او راست است بجا آوزی واحکا م اور بشنوعا 
و تمام؛ فرایض اورا نکاه داری هانا 2 از هش 
مرضیهائیرا که بر مصریان آورده‌ام برتو نباورم زیرا که 
من بت ِ دهنده تو هستم 3 ۲ تن نا الم 
آمدند و درانجا دوازده چشیهٌ اب و هفتاد درخت 


یسم میت 
خرما بود ودراجا نزد اب خیبه زدند 




















تی جع ِ" 





۱ باب گم 
وا سناعت ۱ ز ایلم کوچ کرده 
بععرای سین و درمیان " 1 است در زور 


پانزدم از ماه دوم ی ول ابات از 


و وتا جاعت بش اسایل دران 

را پرموسی و هارون شکایت کردند ۲ و بنی اسرائیل | 
و هه در زین »عصر بذشت خداوند 
مرده بودم وقتیکه نزد دیکهای کوشت می شستیم و بانرا 

سیر خوردم زیرا که مارا بدین را ببرون آوردید 
نا تما این جاعترا بکرستکی بکنید > آنکاه خداوند 
| ببوی کنت هانا من نات از آسات برای شا بارام 
۱ وقوم رفتد کنایت هر روزرا در روزش کیرند تا ایشانرا 
امتعان کم که بر شریعت من رفتار میکنند یاه ۰ و وفع 


خواهد سك در زوا شنم که دام آمذرا که ۱ اورده 
۱ پاشند درست نبایند هانا دوچندان 0 خواهد ید گنه 
ورد برمی چیدند و موی و هاروت بهبه بنی 


/۱ وان وفعند شامکاهات خوا هید تا کید خداوند 


| شارا از زمین مصر بیرون آورده است ۷ و بامدادان 


1۳93 





رف سنر خروج ۱ 


-ٍِ 


1 
جلال خداوندرا خواهید دید زیرا که او شکایت‌را که ۱ 
برد اوند کرقم‌اید عنیده ای ها ی ۱ ۱ 
شکایت میکنید ۸ و موی کنت این خواهد بود چون 
اون شانکاه شیارا.. کشت کعد ۲ ور ۰ ۱۳ 
نان نا سیر شیید زیرا خداوند شکایتهای شارا 5 ۳۰ 
وه اید خنیده ها وه بر ۰ ۱۳ 
ینت تبوده اید ٩و‏ موی بهارون کفت به نمی 
جاعت بی اسائیل بکو حضور خداوند نزديك بیائید 


زیرا که شدههاعه شارا شنیده است ۱۰ و وافع شد که 


۳ کر بقل و این جلال خداوند در ابر ظاهرشد أ 
۱ و ‌خداوند موه ی‌را خطاب کرده کفت ۲ شکایتبای 
بق اسرایل را شنیدهام پس ایشا نا خعلاب رده ۱ ۱ 
۳ عصر کرشت خواهید خورد و بامداد از ۲ 
خواهیدشد تا بدانید که من یه خدای شا هستم 
۳ و واقم شد که در عصر سلوی برانده لشکرکاه‌را | 
پوشانیدند و بامدادات شب کردا کرد اردو بت 
6 و چون شبنمی که نشسته بود برخاست ی اينلك برروی | 


و چیز عا دقية اور ری کر تام ۱17 بر زس۳؟ 


| 














۱ 


0۹ 





بو ۳ و 
کفتند که اين من است. زیرا که ندانتند چه ب. | 
| موی به ات کست این انیان ات رکه ناو | 
رید ۱9اوی ات آمریهکه حقا وتا 
۹9 که مرکس بتدر خوراك خود از ین بکیرد | 


قرموده 

/ من يلك عویر برای هر نفر حسب ثيارة نفوس خویش | 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

و 














ی اسرئیل چنین کردند بعفی زیاد و بعفی, 


رد بود زیاده ات و 0 بر چجیده بود ج 
شت بلکه دب یج نم 
| موی تفهات کت تاره کی چیه ز این تا 3 





و ۱ ِِ ی رسانیده 
9 نب بر مچید و چون آفتاب 
| کزم میشد میکداخت ۲ و واقع شد در روز شنم که 


| نان مضاعف بعنی برای هر نثری دو عومر برچیدند پس 





برچیدند تس سفنت نگ ریاد 





۳ 0 1 


میم 
۱ مه روٌسای جاعت امده وت ( خبر دادن ۱3 او 





4 سثر 9 1 
بدیشاث کنتت این بط یه خداوند کاخ فرفا 


ارای ۳۹0 مقدس خداوند پس آنچه براتش باید | 
*جفت ببزید 3 در ۳ باید جوشانید ؛عوشانید و آچد, 
تاش بات برای خورد دوه کطز حورنیت 2 وان دار با 
۳ 2 تا یم خحوه 243 چدآنکه موسی فرموده بود 
وه شکور ونه کرم و پندا شد 8 ۲ و موی 
کفت امروز این‌را مخورید زیرا که امروز سبت خداوند 
است ودر این روز آثرا در را نخواهید یافت ۲ شش 
روز 11 برچینید و روز هنتبین سبت است درات 
تخوا هد بود ۲۷ و واقع شد که 5 ۳ بعضی از 
فوم برای برچیدن بیرون رفتند اما نیافتند ۲۸ و خداوند 
شین "کات تا ی ازبواه داشتن وصایا و شریعت 
من ای عتراید ٩‏ به بینید جونحه خداوند نسعجتتاز 
بثما خشیده است از این سچ 2 نات دو 
روزرا با میدهد پس هرکس درجای خود بنشیند ودر 
6 کن از عکافش پیروت نود ۲۰۰ پل | 
در روز هنتمین ارام کرفتند. ۲۱ و خاندات | 
اف ی ۲ عنم کمیر سفید بود | 
او شش بل قرصینای عسل ۲ و موی کنت؛۱:۱ 


سثر خروج ۱۷ 0 


یتدم گنه ق فرموده ی ۲ مور از آن 
بر کی ت درنسلهای شا تاه داشته شود تا آث نانرا به 


بت که ۳ وقتیکه شیارا از زین مصر بیرون 


أ 


آوردم انرا به شا خورانیدم ۳ پس موس بهارون 


ات طرش ( 
حضور خداوند بکذار تا درنسلهای شا نکاه داشته شود 
۳ چنانکه خدآوند به موسی امر فرموده بود م چنان 


هارون آنرا پش شبادت کذا؛ ست ع 


هاشته شود و ترایل مدت جقل سال مرا 
مطوردند تا بزمبن ۹ رت ود یعی ۱ ۳ زمین 
کنعان داخل شدند خوراك ایشان من بود ٩‏ و اما 
کر تمباع ایند اس 


باب هندم 
ی ات ی سهمتازل 
3 ای ۱ رفیدم 9 تون 
و ترشیت برای وج ند [صفوم با موتی مدازعه 


| کرده کفتند مارا 5 ۳ بنوشیم ۰ موی بد ها 
"0 چرا با من منازعه میکنید و چرا خداوندرا امتعان 








" سنرخروج ۱۷ 

| مینائید ۲ و در انا وم تفع اب بودند و قوم برموی 
شکایت کرده کفتند چرا مارا از مصر بیرون آوردی تا 
ما و فرزندان و موامی مارا بتشنی تک 4 انکاه خوای 
نزد خداونل استغانه نموده کفنب ۷ این قوم #9 
نرديلک است مرا سیکان کل تخد وند. بوزی .3 
بیش‌روی قوم برو و بعضی از مشاخ اسرائیلرا با خود 
بردار و عصای خودرا که بدان نهررا زدی بدست خود 
که رو ان مر ۱ 
که در حوریب است می ایستم و حضر‌را خوامی زد تا آب 
از ان ب رون آید ورقوم بشید رن ص ی 
اسرائیل چنین کرد ۷و آن موضع‌را مسه و مرییه نامید 
بسبب مدازعة بنی اسرائیل و امتعان کردث ایشان خداوندرا 
زیرا کفته ود آیا ایا خداوند درمیان ماهست یانه 
مایق 9 در رفیدم با اسرائیل كت ودنط 
٩‏ وموس بیوشع کفت مردان برای ما برکزین و یرون 
وه با یت تموافله با وبا ۱۳ 
بدست کرقنه برقلا کوه خواه ایسناد ۱۰پس بوشم 
بطلوریکه موبی اورا امر فرموده‌بود کرد تا با عالیتی محاربه 


| کد وموی و هارو وجور یرل کزه با ۳ اد واتع| 












۱ 





۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


9 #ر : 
11 انگاه بترولا بدر زل موسی صاور ه زنا موسی را 


الب تسحا 





هت ۱/۸ 0۷ 


8 99 
و رت دستت ودرا پر و مرج اشتاطالین چبره 
مر ۲ و دستهای موی سنکین شد پس | یات ی 
کرفته اند که براث بدشیند ها روش ور 
از این طرف و دیکری آزا ان ط رف دستهای اورا برمیداشتند 
و دستهایش تا غروب و رت نت 0 
عالیق وقوم اورا بدم شمشیر منهزم ساخت 14 پس | 
ات کسفا» ایزتزا برای یادکاری ۳ 
بتویس و بیع بوشم برسات که هراینه ذکر,عمالیق‌را از 
وس ای با درد 
۳ ی نامید ۱7 وکنت زیرا که دست برتخت 
خداوند است که خداوندرا ۳ 


ی 


خواهد بود 








باب حدم ۱ 
۱ ۱ و چون یتنون کاهن مدیاث بدر زن ۳ آغه‌را 
۳ ۷ موی و قوم خود اشایل کرده بود ند اک 


خدآوند چکونه افیا و از مصر بیرون 0 بود ۱ 
و و ۱ پرداشت 





۸ ستر رح ۱۸ 


۱ ۳ 9 
بعد ار ورا پس فرستاده بود ؟ و دو بسر ورا 


بو حجرشون نام بود زایراه کدف زمین بیان 
غر یب هسم 1 ۱7 الیعازر نام بود زیا کف 


‌ 


3 ی 0 شید کارا من بود ه شر از هشیر فرعون 
۱ 7 و ‌ ۱ 
رهانید ه پس یترّون پدر زن موی با پسران و زوجه‌اش 
نزد موی بعی | راد ی ۱ و نزد گ جریا مه بد 
زده‌بود 1 و ببوی خر( ا من گر ول بدر زن نو با 
زد تو و دو پسرش لزد نو امده‌ام ۷ پس موسی باستثبا (۸ 

ان 4 ۳ ۱ ۱ ۱ 
یر رت وی مروت بلقت قرو کرده بوسید 
و سلامتی یدید زا پرسیده یبد در امدند ۸و موسی 
پدر زن خودرا از اجه خداوند بنرعوت و مصریان 
فا طر اسر فان کرد بود خبرداد و از تحایی مشنتی که 
در راه بک‌پشانتا واثم ده خداوند ایشانرا از ان رهانیده 
ت 
بود ٩و‏ تروتن قا۵سردید تسوت ها موم اعشان > 
فد او ند ید اش تن 5 و ایشاثرا از دست مصریان 
رهانیده بود 1 9 رون متبارك ات خداوند 
1۳ ۱ ۰ ی 
9 شمارا از دست مصریان و از دنس 9 خلاصی 
ادا اش و قوم رز از دس مصریان رها نیده 


۱ ان دانستم که هت از 0 خدایان بزدکراست | 














0٩ "ِ 1 


۱ یت مشاخ 











ااطتتبی و تمامی قوم نزد 


۱ 


خصوصا درهان ار 2 ۳9 ۳ 
توت رون شوه افزنان رد برای خدا 
ایشر ارت 1۳ 
پدر زن موسی محضور خدایات منورند ۳ بامداداث | 


واقع شد که موی 


۱ به‌حضو ر ی از صم تا شام ایستاده بود ند ۳ رت 


اور رت مونیم "ندرا _ که ی 
نوی داز من 


تو از عمج شام 1 اه 


۱ 


برای داوری وم بنشست و قوم 


بسن رز ی کته که قوم نزد من میایند , 


تا از اس بات ۱۳۲ که انشانرا دطوی‌ شود 
زد من میایند و میان و شتا یهاش داوری میک 
و فرایض وشرایع خدارا | تفاب تدلیم میدم 
موسی بویا ره 2 نو خوب تیسامت 
ی ۱30 
9 ی 


۳ با تو باد وتو 9 قوم حضور خدا باش 


0 


و امور ایشانرا نزد خدا عرضه دار ۲۰ و فرایضش 


و شرایم 





۱ ر بدیشاث تعلیم ده و طریثیرا 1 بدان میا 


۱۰ سقر ح(وج ۱۸ 


رفتار نبود کی میباید ‏ ور ۳ ۳ نت9 
۲۱ و ازمیان تملی تم مردان ۳ ۱ که خدانرس 
و مردان امین که از رشوت نفریت کنند جستیو کرده 
برایشان بکار تا روسای هزاره و روسای صده و روسای 
بنجاه و روسای ده باشند ۲۲ تا برقوم پبوسته داوری 
نمایند و مر امر بزركرا نزد تو بیاورند و هرامر کوچك‌را ۱ 
هد نی ور را یر ۱۳۰۱ 
کرد و ایشان با تو متعمل آن خواهند شد ۲۳ اکر این 
و یکی هر دا تا ین ار فرط و ۳ 
استقامت خوایی داشت و جمیع این قوم نیز بیکان خود 
به سلامتی خواهند س بسن و جر ۵۱ 
خودرا ات کی 1 عجد نجه او کفته 7 اورد ۳ 

موبی مردان قابل از تمایی اسرائیل اتخاب کرده ایشانرا 
رسای قوم ساخت روسای هزاره و روسای صده 
و روسای شیاه و روّسای ده ۲1 و در داورک فوم 
سوستد مین می‌ود ند هرا هر مشک 7 برد د موی ره 
و هردعوی کوجك‌را خود فیصل میدادند ۲۷ و موی 
۱ 


در زن خود را رخصت داد واو پولاایت خود رفت 











۱ !| و درماه ک از ات بنی اسرائیل از زمین 
| مصر درهان ۳ بعرای و 7 رفیدم 
بحرای سنا 1۱ 
و 
نزد خدا بالا اتقیات ده اور ند در 
داد و کنت خاندان ی بر دار بل زا 
۳ بدء شا آنمه‌را که من بصریان کردم دیده اید 
و چکونه شارا بر بالهای عتاب برداشته نزد خود آورده‌ام 
۱ ه و اکین اکر اواز مرا فی احتيقة بشنوید و عهد مر 
تکاه دارید هانا خزانة خاصّ مرت از جیع قومها | 
خواهید بود ۳ ض ای 
ااش ساعا ی کف وا ی 
این است آت سننانکه به بی اسرائبل میباید کفت 
0 ۷ پس موس آمده مشاخ قومرا خواند و هم این سننانرا 
ی 
تمای قوم کات نکن آنيه و۳ 














1 سنرخروح ۱٩‏ 
عفدآوند عرض کرد ۱ 5 خبااوید بمب کیت اپنكت من 
ام مار ند تماما کیک پچ من کو وم 


۲ 


بشنوند و برتو نیز هیشه ایبان داشته باشند پس موس 
سفنان قومرا خداوند باز کنت ۱۰ خداوند ببوسی 
کفت نزد فوم برو و ایثانرا امروز و فردا تندیس 
نبا و ابعات رعنت قودوا تشویفد از 3 در ۱ ۳ 
میا باشند زیرا که در روز سم خداوند درنظر تمامی 
قوم پرکوه سینا نازل شود ۱۳ و حدود تس ازهر 
طرفت قرار ده و یکی بار اد ار ۱ ۱۳۳ 
برائید یا دامن انرا لمس نمائید زیرا ِ وزاب 
کرد مره که ی او ۱ ۲ 
پلکه یا سنکنار شود با به تبر کته شود خواه بهام 
باشد خرا اه تسا رنه نها اما وت و ۶ و نواخته شود 


ایشان یکوه برایند ۶ پس موی از کوه رش 2 


تاش قوم را و رخت خودرآ شنت ۱۰ رک 
بقوم کنت در ور حاضر او نزدیی 


مزا دك 7 و واقم شد در روز سم بوقت 0 عبر که 


ت- 
رعدها و برفغا و ابر غلیظ بز کرد پدید آند و اواز 
ی بان شست بعلوریکه تا قوم که در شک کاه 








الم تفت ۱۹ 0 
سس وت سع ج- صسصو ی «د 
ات نید ۱۷وی ِ برای ملاقات خا| 


| از لشکرکاه 9 و ار رادید 





او ۳ سضت متزلزل کردید ۱٩‏ و چون آواز 
| کیّنا زیاده و زیاده مخت نواخته میشد موبی سخن کفت 
ود و یاو ندب آکوه یا 
کی هو موی اک خوا نك 
۱ ی با رفت ۲۱ وونل پوس کنت پانن بر 
| و قومرا قدغرن نما مبادا نزد خداوند براي نظر کردن 
| از د تجاوز نمایند که بسیاری از ایشان هلاك خواهند شد 


۱ حِِ_ 3 
۱ 1۳ و کهنه که نزد تا ونت رمیا یز خو شیر را تقدیس 

















نبایند مبادا خداوند برایشان قبوم آورد ۳ بت 
ات قوم نمیتوانند ر ک تو رما 
کرده کذ کربراجنود کزاوده و اف هنیٌس 
نیا ۲4 خداوند ویرا کفت پائین برو و تو و هارون 
شراهت ؛ ۳ اما ۱9 وقوم ازحد جوز نوایند تا نرد 
" بالا ببایند مبادا برایشان شجوم اد ۱ 


) 
موستی نزد قوم فرود لته پیات سخرن کنت 








۳ 1 ۱۳ ۰ 
۱ و خدا فرمود و هد این کلاتزا کنات 


2 و 
۲من هس بره خدای تو که ترا ز زمر مر 


ان غلا ۳ 9 
حخانه غلاعی بیرونا اوردم ترا 1 بحر ابر 
از مق تباغد *صودق تراشیده و همچ تبغال از 
آخعه بالا در استانست و (ز ۱ فد پاین در زمین اجه تم 

سین سین 


و از ائچه در اب زیر زبیست برای خود مساز ه 4 
آنها فده مت و آنهارا عبادت منیا زیر ی ۳ 
ح ( کل تو میباشم ی[ غیور هستر که ان نتقام کناه پدرانرا 
از سران تا پشت سم ۶ چهان ( اک 19 
دارند می کرم ۰ و تاهزار پشت برانانیکه مرا دوست 


دارند و احکام هرا نکاه دارندك رمت در ۷ نام 
ره خدای خودرا بباطل مبر زیرا خداوند کیرا که 


۳ اورا بباطل برد پی کناه نخواهد شمرد تا 
نت 5 ٩‏ شش روز مشغول 


پا 5 اور 1 اما روز هفتبین 
ح رد 0 ۱ 
سبت وه خدای تو تو است . در ان هیچ کار مکن تو 
و کرت ٩‏ دار ت9۳ لاش وکیزت و بهیبه‌ات و معا 
و و درون دروازهای تو بافتت۰ ۲۱۳ که در شش ا 



















0 1. 327 


روز خداوند ییات وزرا وی تاره جرا که در ۱ 

یس ۱ 

آنها ات بساخت رح (خ(ر روز س ارام فرمود از این | 

سیپب خداوند روز هفع را را مارا خوانده آترا نهد پس 

نرود ۱ بدر و مادر خودرآ احترام 9 ۳ ای 
بر در ربق که بهوه خدایت بتو می مخشد دراز شود 


۱ 
/ 
| 
۳ قتل مکی ۱ زنا مکن و ریت ی ] 
7 بر هسایة خود شهادت دروغ مده ۷ ان 
هسایة خود طم مورز و بزتت هسایه لت 
و کپزش و کاوش و ااغش و به کج چیزی که از ۱ 
هسایهٌ تو باشد طع مکن ۸و جمیع قوم 3 
و زبانهای انش و صدای کرنا و کوهء‌را که پر از دود | 


۱ 


.را بدیدند لرزیدند و از دور | 


سر 


بود دیدند و جون قوم ‏ 
بایستأدند ۹ و بیوسی کفتند تو بما سخن بکو و خواه 
تا ۳۹0 مبادا ببيرع ۲۰ موی س 
دار زا هیا میم مات ار اقدماست وتا 


ای مقر رمک شا بت تکنید ی 


دور رادید و موی 


۱ 

۱ از زان | 
| 

۱ 


۱ ظ 





۱ 7 سثر خر ور ۲ 
ع 


" ۱ و 1 اد 4 ۱ ۱ 
سشتر با من <دایاله سثقره مسارید و حدایالد طار 


برا خود مسازید ۲ مذئی ازخاك برری مرت بساز 
ی مسج ۳۱ ۳ ۲ 1 
و قفر با نبشاعا سوحتقی ود و هدایای سلامتی جودرا ار 


اد و ۱ 
که و ون خویش بران دحدرالا در هر جائ که بادکاری 
سر 

۳۹ ی ۱369 ۱ ۲ ۳ 
دی تن وزه. سا رم »در تو خوام مدا 3 برکت خواي 
۱ ۰ 1 كت 0 ۰ ۳ ‌ِ 
داد ۲۰ و ار مدشی از سك برای من سازی انرا از 
۳ 


ست«قا یا تزا شیته پنا من ۳ 3۹ اف ژ خودرا راد 


9 نک ۳ ری ۲۰ او 


عغلام عبری رکه شش صالن 3 و در هنتمین بی 
یسم 


قییت ازاد یرون رود ۱۴ کر تنها امده تبعا بیروت 

روج ها کر صاحب زین بیده زک طراه او برون رود 

3 5 فیس زنل رده ود پسران یا دختران ت 
سم 

0 ِ ۲ ِ 

نها بیرونا رود ه لین هر داه تیا 


۱-۱ ت 4 اه ۱ ۰ 
ت۴۳ و زد و فرزندان خودرا دوست 0 و تحفوام 


‌ 
ات سح 


ّ ازاد خی فا ره 5کا اقا 2 ۱ ۱ کود ادا 
شم وت اه رل 


 تسح‎ 









































۱ 


۱ 





سفر خروح ۳ ۷ 






سم 


بیآورد و اورا نزدیلت در ۳ قایبه در برتطانت.قی اهاتقی 


اف اورا ۳ درفشی خولای ۲ واو ویرا شیشه ۰ 


و م۳ اکر تعنص دختر خودرا بکنیزی ۱ 


بثر وشد 1 غا توت رون نرود ۸ هرگاه بنظر آفایش 
اک اورا برای خود نام زد کرده ۱ تست ات۱ رد 
# اورا قد بد د هد ام حقْ تتاره ده اورا بقوم 
وان بفروشد ی بده < ات ده ۳ 5 و 


اورا به بسر خود 7 دخرات با او 


کل تباید -۱ ۱ انکاه 


| خوراك و لباس و مباشرت اورا ک نکند ۱ و اکر این 


۱ 9ص ‌ : 
نت چیزرا برای اس ون انگاه بی قیمت و رایکان بیر ولا 


ود 5 دردستش یافت شود هر 


ال 


رود ۲ هرکه انسا‌را بزند ولو ببیرد هراییه 
( کته شود ۳ اما آکر قصد او نداشت بلکه خدا ویرا 


۷ ات انا ان سک نو معین کم «بدااضا 
و ک ۱4 ا ها ید۱0۱۵ 
۳ اورا 7( اورا از مد کر بقعل 


مات ۱0 5 پدر فا ما فا خودرا زند هرأینه 
کفنعه شود 1 ره ام ی‌را زرد در اورا 
آینه کفته شود 


وت یر ۹ 






۳ ۳9 "ِ 


مود ۸ و آکر دو مرد نزاع کنند و یکی دیکریرا 
پسدلک با بیشست زند واو نمیرد ۳« بستری شود 
۹ 2 برخیزد و با عصا بیرون رود ۳ زنندة او 
بی کناه رده شوه اما عفن رنه زا ی ۲ ۲ 
و خرح معالجث اورا بدهد ۰ و اک کی غلام 
باکیز خودرا بعصاً بزند واو زیر دست او بیرد هراینه 
انتنام او کرفته شود ۲۱ لیکن 3 ملک دو روز زنده 
ماگ زا انتقام کات نشود تراک ز رتیت اوبته 

۲ کر مردام چنک کنند و زنی حامله‌را بزنند و اولاد او 
ستط کردد و ضررعا 19 نشود الثه غراعتی بدهد مواص: 
11 شوهر و و محضور داوران ادا نباید 
۴ اک ادیق دبک ال فا از ب 9 
جان بده ۲4 و چشم بعوض چثشم و دنداف به عوض 
دی ات دست بعرض, دست ی با بعوض ۳۵ 3 داغ 
بعوخی داغ و و۳ و لطبه بعوض لطید 

۲۷و اکر کین چم غلام با ی هر خووراه »۳ 
ضایع:شود: آورا بمرضص چشتی آزاد که ۲۷ و15 
دندان غلام یا دندان کییز خودرا بیندازد اورا بعوض 
دندانش آزاد کید ۳/۸ شاشرگاه کاوی بشاخ خود 
مردی با +زف‌را بزند که او بییرد کورا الته سکتار 





11 ۳ 


۲ 
۱ 
۳ کش ِ- و کا سصه بات ۳ 
و لود و 93 ۳ 5 دست 
۱ و ۹ ۲ و صاحبش‌را نیز بقتل ارات 
1 دبه پراو کذاشته شته شود باتکاه برای فدية ان 

خود و براو مقرر شود ادا نماید ۲۱ خواه بسر خواه 
دختررا شاخ زده بافد .این ح 3 
۲ کر کاو غلا یا کیریوا بزند سی 0 
او دلاخ شود سا شود ۲۳ و اکر 
ری جاهی کناید یا کبی چامی حن رکد و آنرا نپوشاند 
و کاوی یا ۷غ دران افتد ۲4 صاحب چاه 0 
دهد و فیعفن را بباحیقی اد ۳ 


وش ۵ و اکر کاو شخصی کاو هساية اورا بزند 


ستم 
و ان بپیرد ان داد زنده‌را بثر وشند و قیبیت انز نفسیم 


| کند و میته‌را نیز نفسم ات ۳ اما اکر معلوم بوده 
۱ آثرا تگاه نداشت البله کاو بموض کاو پدهد و میته از 


گت اه باشد 








باب پیست و دوم 
وحم وت 
ار دم دازهب کسنیدی بذزدد و انا بکقد 
یا بنروشد بعش و2 نج کاو و فوگن ‏ وسنتط جیار 


9 تک را دزدی در رخنه کدلنه ۰ رد 
۱ ۱ "1 ۳ ای ا. 1 ۳ ۱ ۱ 
و اورا بزنند بطوری ده ببیرد باز خواست خود برای او 


7 
" ۳ 
تتاشد ۳ اما 


اک ای بای ار و انوا 
خون برای او هسعت لته عافا تا و9 ری ۳ 
نقارد.بتوض دردی کرد قفا ود ۲ ۳ 
فودینه شده او مها اغ با . دنت رتد در موی 


فك ‌ِ 
او ی فت شود دومما بل انرا رد وک 0 اکن 


۱ ۲ ِ اِ. ‌ 
مرتی با تسایس عجراند یعنی مواش خودرا براند تا 


1 ۹1 ی 1 1 0 
مرج یرو رب رب رت ۳ 3 ۶ ۳ 
تم 


تا کستان خود عوض بدهد ۷ لش بیرون رود 
2 1 1 ۱ 

و خارهارا د برد و بافدهای غله یا خوشینای نادرویده 
سم ۳ 

با سره سوخته. کرند ار که آتش‌وا اف هشقهاسست الکة 

۰ سم ۱ 

عوض بدهد ی پول یا اسباب نزد هسابةٌ 
سم 

خود ا اف کدارزن و از خاند اخص دزدنده شود شرا 

کزهمدا فص و تلا رک مایت از 


2 
۱ ی 0 
رفتد نشود نداه صاحب خاندرا حضور ب- یاورند 





سثر خروج ۲ آ 


۱ 


اک فزد که آیا 3 خود را 1 تاو مسا نه خویش 
۱ _ یانه ٩‏ درهر خیانتی اروا تس 
گ فد رکه کی از بات اد 


و کوسنند و رخت و هرچیز ۸ 
کید 7 هر دو حضور نوی برده‌شود کر درکدام 
۲ لا ای کد دو چندان به‌هسایهٌ خود 5 1 
ی با کوک بل ی فندی با 
۱ رد ی 
| بادزدیده شود و شاهدی تیاشت :۱۱ "هس خداوند درمیان 
۱ هردو زیاده‌شود که دست 3 ی خو یش 
راز ترده در بکند واو عوض 0 
[ ۱۲ لیکی اکر ازاو دزدیده شد بصاحیش عوض باید داد 
۱ ۳ و آکر دریده شد آنرا برای شهادت بیاورد و برای 


۱ ۴ ۵ ‌-م ۰ 
دریده تسد عوص تلد هل سا وا کر ون حیوای از 





تایه خود عارتی فش و ناک ات ی مرد 
او خن هراهش نبود الیته عوض تاد دا هم 


| آکر صاحبش هراهش بود عوض انش ها هط کس ول یه 


سس ۱ رای کرایه ۳ بود ۱ رک کی دختطریر( 


ی 
| که نامزد نبود فریب داده با او #بستر شد البته میباید 


۱ 
| اورا زن منکوحه خویش سازد ۱۷ و هرکاه پدرش راخی 
۱ 








2 سر رز ۳ ۳۳ 


نباشد که اورا بدو دهد موافق مهر دوشب زکان نقدی بدو 
۳ داد ۱۸ زت جادوکررا زنده 9 
که با ماه یات کی ۱ 


رات هر از ۰ ۲۳ 


رز اه ملاك کردد ۲۱ غزیی را اذیت«مرسا ود 
۲ و براو ظل کیت زرا که دززمهن عصر رت ۱۳ 
٩‏ بروث با نمی ظ م مکنید و هرکاء براو ظم ک کدی 
و او نزد مرن فریاد راد البته فریاد اورا مستیاب 
خوام اه 4 و خشم من مشتعل شود و شارا بشمشیر 
خوام کشت و زنات شا ببوه شوند و بسران شا بت 

۰ کر نتدی بنتیری از قوم هر ها ار ۱۱۳ 
قرض دادی مثل رباخوار با او رفتار مک نو ۳ سود 
براو مکذار ۲۰ ِ رخت هبساید خودرا بکرو کرفق 
ال از ی اقا و ۱ ۱۱ 
فتط بوشش او و لباس برای بدن اوست پس در جدجیز 
عخوابد و اکر نزد من فریاد براورد هرآیند اجابت خوام 
فرمود زیرگ من کرم هستم ۸ مدا ناسزا مکو 
و ریس قوم خودرا لعنت مکن ۲٩‏ درآوردن نوبر غله 
یروا ای میا ی یاوه ویس م۳ ۳ 
بمن بده ۲۰ با کاوان و کوسفندان خود چنین بکن هفت 








۰ 99ج ۳۳ 


1 
| روز نزد مادر خود بباند و درروز هشمین : ان 


بده ۲۱ و برای من ات اه 
٩‏ ترا ادرئدة شود نورید. انرا ردان رن 





۱ 
۱ | خبر باطل را 2 مده و با شر یر پران ۳ 








0 خشو. که شهادت دروغ دی وت سارک را | 
| پد مک ودر مرافعه عض متابعت کثیری نی برای 
احراف حت مک در مرا قح فتترهنیزم طرف دارکا 
سا اک کاو یا لاغ دشن خودرا یاف ی که ؟ 
شده باشد البّه آنرا نزد او باز بیاور » اکر 0 دشمن 
خودرا زیر بارش خوابیده یافتی و از کنادن او روکردان 
رب مش 
فتیر خودرا دردعوی او خرف شاد ۷ ام ر دروغ 
التبا و بکناه و صازا. بقیل مریبات زیر .که 
ظالرا عادل نخوام شرد ۸ و رشوت مخور زیرا که 
رشوت بینایانرا برا کور میکند و سفن صدیقانرا جٌ می سازد 
۱ ٩و‏ برثخص غریب ظام ما زرا که ازدل رین 
۱ 
۱ 
۱ 


کر اند و 


1 ۰ و شش سال مزرعة خودرا بکار و حصولشرا جمع 





۳ سثر خروج ۲ 


سم 
کن ۱ ی در هفتمین انرا کار و ول ن 


مت 


فتیران قوم تو از 0 و اجد ازاتجات بافی اد 
حیوا نات یر و رند ۳ جنین با وا تیا و درختان 
زینو خود 9 ۳ ۳۳ شش روز بثْ تشر خود بیرداز 
۰ ۰ 3 ۹ .1 ۹ 4 ۱ 

ودر روز هنتبین ارام رت تا وت و الاغت ارم 


نت بط و ک یکت نی ارات کین ۳ ی 


ندرا به شا کنته‌ام نکاه دار ید و نام خدا نان" خت 19 


تک کید از داتشه تضوی درا 


۱ 


0 
وی نگاه دار ۵ ید خظیر: را تکار 


و چنانکه تا لت فرمودهام هت روز نان فطیر مخور 


گس 1 
درزمان معین رهام او ۱ درالا از مصر بیر ولا 


20 
مدع و هچ کی محضور من نمی دست حاضر نشود 
ی توت خلایت رورا ار ۱ 
۰ ۲ ۲ ۳ 
و شید مر ی وی که حاصل خودرا ار 
هر جمم کرد؛ ۷ درهرسال سسرتید هید ذکورانت 
۱ ۱ ه‌ ٍِِ 
حشور خداوند ره حاضر شوند ۸ خون قربال 

ِِ ۰ ۰ اکن 5 _ 
ظ ۳ نالا خیر مایددار نوات و ببه یل من ۳ 235 
_ر 
قی نماند 1٩‏ نوبر نخستین زمین خودرا بخانة پیقهه خدای 
خود بیاور و بزغاله‌را درشیر مادرش مپز ۰ ينك 


حت 


دا 3 5 ۰ 2 رد ۱ ۳ 
من فرشتد پیش رو که ته میثرستر تا 2و ی راه محافظت | 


کا 


























سفر خروج ۲۴ 
0 بدان مکاذ 2 ۳ کرده‌ام برقباند ا۳۲ از او 


ی پاش او ادا اور بشنو و از او دود د میا زیر 


ان شارا نواهد رد چونکه نام من دراوست ۱ 
۲ و اکر قول اورا شنیدی و بانجه کفته‌ام عل نبودی 
تفت هلت 2 خوام بر 
۱ ۴ زیر فرشته من پپش روک تو میرود و ترا به اموریان 
و حتیان و فرزیان و کعانیان و حویان و ار 
خواهد رسانید و ایشانرا هلاه خوام ساخت. ۲۶ خدایان ۱ 
۱ ایشانرا بوده منا ۳ | تعاحویت 3 ۱ ۱ 
ص لته | آنییارا منهدم ساز و بتهای ایشانرا 
ابشکن ۲۰ و خدای خودرا عبادت 1 نانان ‏ 
2 | برکت دهد و بییاریرا از رت | 
|اخواه کرد ۲۱ دعر | 
و شارءٌ روزهایت‌را تمام خوام کزد. ۲۷ ی رگ 
خودرا پش روی نو خوام فرستاد و هر قومیرا که بدیشان 
۳ متعبر خواه ساخت و جیم دشینانت‌را تس یه 
۲ 


وس سس سس سس تس ۰ ۹ ۰ ی ۹ س ت 


و خواغم ساخت ۲۸ وزنبورها پیش روعه نو 
خوام فرسگان تا و حتبان‌را از حضورت 
برانند ۲٩‏ ایشانرا دریکسال از حضور تو تخوام راند 


۱ ۳ زمین ویرار 8 راز نع را برتو زیاده 
۱ 





۷1 سنر خروج 1 


۱ 


شوند ۲۰ ایشانرا از پش روی نو بدتدراج خوام‌راند 
کاب شوگ و زمین‌را معواک. رک ۳ ۱ و حدود ترا 
از محر قازم تا جر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات 
قرار دم زیرا ان ژمین را بدشتتٌ شا خواخم سیرد 
ابا زپ رو ره واه تا ۱ ۲۱ 
و یا عذایانا ختانزی عفد مد ۳ از زهان لو کی 
نشوند مبادا ترا برمن عاصی کردانند و خدایان ایشانرا 


عبادت کی و دای برای تو باشد 


باب بیست و چهارم 
او ببوی کنت نزد خداوند بالا بیا تو و هارون 
و ادا و و اه ۳ ازمنایخ امزاتین .و از 
کوز شاه کی ۲ و موسی تبها نزديك خدادند بیاید 
و ابشات نزديك یایند و قوم همراه او بالا نیایند 
تمه یا ۰ ۳ 
احکام‌را بقوم باز کفت وتمای قفوم بيك زبان درجواب 


کنتند هبة ختانیکه خداوند کنته است عجا خواهم 


اورد 1و موس تمایی مان خداوندرا نوشت و بامدادان 


برخاسته مدگی درپای کوه و دوازده ستون موافق دوازده 





۳ ند ۷۷ 
5 تا ۳ 
| سبط | شرا 1 ۰ و بعفیی صراتیل را 


فرستاد و قرپانیهای سوختنی کذرانیدند و قربانیهای 
شلامی از کاوات برای خداوند دم دا 
نصف خونرا کرفته درلکنها ریخضت و نصف خونرا برمذیج 
پاشید ۷ و کتاب عهدرا کرفته پسمع قوم خواند پس 
کننند هرائچه خداوند کنته است خواهم کرد و کوش 
خواهم کرفت ۸ و موبی خونرا کرفت و برقوم پاشیده 
کیت ابنلگ وت آن عهدی که خداوند بر جیع این 
سدان با شا بسته‌است ٩و‏ موی با هارون و ناداب 
زد ای تلو بالاه رفتت 
ای زا ول تن و ز در پایهایش مش 
صنعتی از یافوت کود شناف و مانند کات اسات ترصن 

۱ ۳ رد ۱ 
خدارا دیدند و خوردند و آشامیدند یل ی 
ببوبی کنت تزد من بکوه بالا با و انجا باش تا لوحهای 
سک و توراة و احکامیراکه توشتهام تا اینانرا تعلم 
نما بتو دم ۱۳ پس موبی با خادم خود بوشع بر خاست 
| و موی بی بکوه ار لا ات ۶ و به‌مشاغ کفت برای‌ما 
۱ درامجا توقف کید تا نزد شا برکزدم هانا هاروت و حور 


۳۳ 





۷۸ سثر خروج ۲۰ 


۱ ک ۱ ۰ 
با شا میباشند پس هرک امری دارد نزد ایشان برود 
۹ ۱ 
۰ ۱ 1 ۰ ۰ 
۱۰ ره جولا موسی ار بر مد نت را فرو کزشت 
۳ و جا ٍل خداوند برکوه سینا قرار کرفت و شش روز 
ابر ۳ بوشانید و روز هنعرسن موس را را از مباث ابر ندا 
خو و ۳۷۰۰ ون خداوند و انطن؟ مت زقلو؟ 
درنظر بی اسرائیل برقل 9 ِ ۸ و موسی بیان 
از دا خل شده بنراز 9 7 و جهل زور ۱ 


2 ۱ 
جهل شب در ده ما ند 


رتیه عم رم 

رایس و 
ای مدای یایند ای ها ات ۳ 
پبافرد فتایای مرا مرید ی ای ات ۱۳۵ 
ازایثات می کرید طلا و نفره و ۷ و لاجورد 
و ارغوان و قرمز و کنان نازك و پشم بز » و پوست 
قوج سرخ شده و پوست خز و چوب شعلیم 1 و روغن 
برای چراغها و ادوید برای روغن مجح و برای تخور 
رن ایکا یی و ستیها کار رح ی 


و سینه‌بند ۸ و متلی و متقدسی برای من بسازند تا 





سح نس ححد سس تحت 








سثر و ۲9 ۷۳۹ 

۱ و نت9 
درمیان ایشان ساکن شوم ٩‏ موافی مراجه بتو نشان دم 
از نبون؟ سکن و نبونة جیم اسبابشی هچبت | 
بت رین ۰ و تابوف از چوب شر بسا ززنه» که ۱ 


و 9 و ماو ظرخش؛ یلک ذراع و نم بای ۳ 
يك ذراع و نم باشد ۱۱ و 1 بعللای خالص پوشان 
آنرا ازدروت و بیروت بپوشان و برزبرش بهرطرف 
تاجی زرزین ان ۳ ی برایفن چهار حلفةٌ زرین 


ت 
بریز و انهارا برچم‌ار قاه شم ان دوحلقه بريلكك 


طرفش و دوحلته : 9 و دوعصا ی 
شعم ساز ۱ تطلا پوشاتب ان ها 
0 برض هن نا بت اف بکترات. تا نابوتا 
بانها بردارند ۵ و عصاها درحلتهای تابیت بباند 
و قاهته تقو ۱۲ وان شهادما که بو 
میدخ درتابوت بکذار ۱۷ و تفت رهترا ازطلای 
خالص بساز طولش دو ذراع و نم و عرضش يك ذراع 
و نم ۸ و دو کروبی ازطلا ار 
از هر دو طرف مخت بت از ۱ ود و 
یناسر ف کرژنی دوک درات بر بان کروییات زا ان 
تخت رت برهردو طرفش بساز ۲۰ و کروییان بالهای 
خودرا ری اه موش قایضت ,رخبت زا «قااماک 








۸۰ سثر خروج ۲ 


كِ 


۱ ۲ تن 3 
خود بویا نت و رویمای ایشان بسوی) يلك دیحر باشد 


و رویهای کروبیان بطرف عضت رمت باشد ۲۱ وق 
رهمت‌را برروعه تابوت بکذار و شیادتیرا ک 4 میدم 
زا رف «ییه ۲۳ درانجا پا تو ملاقات خوا 35 
و از بالاع عسترخست ارامنات دور وی که برتابوت 
شطادت. مباشطم ناه قافن خوام کفت دراه ۳۶ 
آموریکه بجهة بنی اسرائیل ترا امر خوام فرمود 

خقای ارجوب شطه , پمال که طرش و 
و عرضش يك ذراع و بلندیش يك ذراع کف باشد 
۳ ۳1 بطلای خالص بپوشان و تاجی ازطلا بهرطرفش 
بساز ۳0 و حاعيه میتدر هار ادکست با رفس ۱ 
و برای حاشیه‌اش تاجی زرین ازهرطرف بساز ۲۱ و 
چهار حلن زین برایش بساز و حلفههارا برچفار 
اکیثة چهار قایمه‌اش بکذار ۲۷ و حلنه‌ها دربرابر 
حاشیه باشد تا خانه‌ها باشد بجهة عصاها برای برداشتن 
خوان ۲۸ و عصاهارا ازچوب شعلیم بساز و آنیارا 
بعللا پوشان تا خوانرا بدانها بردارند ثٍٍِِِ« منیا 
و کاسها و جامیا و پالهایشرا که بانها مدایای 
ری مبریزند بساز انهارا از طلاه خااعنی بسا ۳۰ 


- ِ تحجا 





سثر خروج ۲۰ ۸۱ 
۱ چراغدانی از طلای ۱ چراخدان ] 
۱ ساخته شود قاعده‌اش و پایه‌اش و پالهایش و سیهایش | 
و کپایش ات 2 شاه از ظرفیش | 
روت آد یعنی سه شاخة چراغدان از يك طرف و سه | 
سل اخهٌ چراغدان از طرف 1 ۲ سه پيالهة بادامی با 
۱ سیبی و کی دريك شاخه و سه پالهٌ بادا ۳ 
او کی درشاخه دیکر و ۶ جین هر شاه که 
| از جراغدان بیرون 5۳ ۶ و در چراغدان چهار ۳ 
| بادای با سیبپا وکلهای آنها باشد ۳۰ و سي زیر 
۱ 1 آن و سیبی زیر دوشاخه آت ی زود واجة ۱ 
1 ان برشش شاخة که ازچراغدان ی 1 
سیینا و شاخهایش ار رنه ۳ 9 جرخکارک | 
طلای خالص ۲۷ و هنت چراغ براک ار از و 
چراغهایش‌را بر بالای آنت بکذار تا پش دوی انا | 
| روشنای دهند ۲۸ و کل کیرها و سینیپایش ازطلای 
خالص باشد ۲٩‏ خودش باه اسبابش از يك وزنه 
۱ لعج فا دصر عراخته‌غترن وا باش که آنمارا 


موافق نبونه انیا که درکوه بتو نشان داده شد بسازی 





۸ سنر خروج 1 ۲ 


باب ببست و ثم 


۱ و را از ده پرده وتا نازك تابیده و لاجورد 
ارغه‌ان و فرمز بساز ث# ان اه ,صریری. تس از 
ارات هرا[ جرب بت ار ونر 
وی ۱ ۱ ۳ ۱ 
انا 7 توت نبا 1 طول یل برده یست و هشت دراع 
و عرض بلک برده چییار ذراع و هد پردهارا پلک اندازه 
اتود کاس ود 9 2 ۰ ه سم باشد / بر درده ۳ 

4 6 7 2 بلج #9 س 

۳ بوسته 2 وعادکنهاکا لاجو رد پرکنار هر پرده و 
6 ۱ ۳ ۲ 2 ‌ 

9 بساز و بزکتار برده بیرول در بوستی دوم 


جنین شسان, ۵ تاه ماقید, ار سار ,پرده بساژ و شاه 
مادی کرک تا مدا اقا 0 دوم 
۱ متابل يلك دیکر باشد +1 و ماه تک 
زرین بساز و پردهارا به تکها با 9 پوسته ساز تا 
مسکن یلک باشد ۷ یمه بالای ممیکن‌زا از بردهاها 
پشم بز بساز و برای آن بازده پرده دوک کن ۸ طول 
يلك برده سی ذراع و عرض يلك پرده چبهقار ذراع واندازه 
هر یازده برده يك باشد ٩‏ وج پرده‌ر! جدا وشش ۱ 


۶ د : 


پرده‌را جدا پوسته ساز و پردهٌ شغررا پپش روک خیبه | 


خ اک ۱ 3 بنتیام تاد ق برگاز برده کا در 0 


بیرونست بساز و ماه دی برکنار رف که در ۱ 


ح- 5 بسا 











سفر خروج ۳۹۹ ۸ 


‌ 
| دوم ای ۱۱ واه دعی بش از ترتخهارا: در 


۱ قاد کا وگلا را و با م بوسته با تا يلك اد 


۲ | و زیادقن بردهای خیبه که باقی باشد یعنی نصف برده 


مس 


ده ی پسشت حیمه او یزان شود ۳۲ ودراعی 


از این طرف و ذرای از ان طرف که درطول پردهای 
امس ازد هن الب ارات 
| شود تا انرا پوشد ۱4 و پوشنی برای خیمه از بوست فوج 
۱ سرخ شده بساز و پوشنی از پوست خز و رات 
۵ وقضه‌های قام از جوب شطلی برای ممک بساز 
7 طول هرتخته ده ذراع و عرض مرتخته يك ذراع و نم 
| ۷ ودر هرتخته دو زبانه فریند ی باشد و هه نخته‌های 
| مسکن‌را چنین بساز ۱۸ وثخندها برای مسکن بساز یی 

بیست نفته از طرف جنوب بست یبای ۱٩‏ و جهل پاية 
| نفره در از نوت پیسمت تخته یی و یاهروت 
| نخته براعا دو زبانه‌اش و دو پایه و 
آ تدای ۲۰ ی براط مجانلیم دیکز سکن ازطرفب شال 


۱ ِ ِ ج 

نشنه باشات ۲۱ و چمل پایة نترةٌ انها یعنی دو پاید 
) 
۱ 


زيريك نخته و دو پا ایغ یکی 1۳۰ قبزاک لو جر 
۱ 3 م9 ۳ اس 

۱ گر از جانب غربی شش ته ترا 6 و برای کوشه‌های 
وک در موخرش دو مد ان گ ات رنه وصل 


1 


3 





۸ سر خروج ۳1 
۱ 
که شود و ت بالا نیز در يك حلقه باه پبوستد شود و | 


برای هر دو چنین بشود در هر دو کوشه باشد 0 ۲ و هشت 
تخته باشد و پایهای انا ازنقره شانزده پایه باشد یعنی دو 
بای یی هبو هو اهروت ور ۱۲۳ 
بندها از چوب شطم بساز نج از برای تختد‌های يلك 
طرف مسکن ۲۷و بخ پشت‌بند برای تخههای طرف 
دیکر مسکن و بجم پشت بند پرا ای تخته‌های طرف مسکن در 
برش پمت مفرب ,۲ و پشت‌نند وسعی :که یات 
کته‌ها سس ,از "ا جر اقا ی ی ٩‏ و محتدهارا 
بطاة پپرنان. و جلفه ای نهارا ازظلا پشاز:تا ۳۳ 
پشه‌بشها. باخد و پست بندقازا«بطله بان ۳۴ 
#7 را موافة وکا در کره بد بتو نشان داده 
شد ۱ و خابی از لاجورد و اروان و قرمز 
و کعان تازاه دیدش ما۱2 نساج ماهر با 
کرویبان ساخته شود ۲ و آنرا برچیار ستون چوب شطم 
و ادهش بطال بکزا ریا ار ۱۰۱ 
و برچهار پایث نقره فام شود ۲۳ وخابرا زیر تکدها 
رات کی و تابوت شبادترا در نیا باندرون حاب 
بیاور وخجاب قدسرا برای شا از قدس ۷فداس جدا 


خواهد کرد 4 و تخت رسترا برتابوت شععادت در | 


بسح 




















ستر خروح ۳۷ ۸۰ 
اس کار ۵ وا ترا رونت حاب و 
چراغدان‌را ار خواست 3 بطرف جنوبی موش دک و 
و خوانرا بطرف شالٌ ان برپاکن ۲۱ و پرده برای دروازه 
ان از لاجورد و ارغوان و قرمز وکان نازاك یت 
یله از صنعت طر از بان ۱۳/2 و برای برده 9 ستون 
از چوب شطم بساز و انپارا بطلا بپوشان و قلاببای 
انها از طلا باشد و برای انها و بای برنجین بریز 


پاپ بیست وهنم 

او مذیم را از چوب شطم بساز طولش #ج ذراع و 
عرضش نج ذراع و مذیخ مربع پات ۵ نیشن فنه 
ِ رب رجا کی رو یا ی 
هان باشد و انرا به برچ بپوشان ۲ و لکنهایش‌را 1 

0 ندازهایش و جامهایش 
وچنک الهایش و هد اسبابشر! از بر بساز 
ِ اه برنحین بساز و برآن نگ 


چهار حلنهٌ برئجین ۳ بساز ه و آنرا نرا در 


۶ و پرایشن 3 


زیر کنار مذی بکذار تک به تصف مذمح برسد 1 و دو 
۱ عصا برای مذیج سار تعهضاها ۱ ز جوب شصلم تاش و ۱ آنارا 
۱ به برج مشاه ۳ و عصاهارا در حلقه‌ها رتافد 
۱ ۱ 


لح 





0 
3 سفر جروج 
و عصاها برهر دو طرف مذ گه باقیت ۳ انرا پردا ۳ 


نم 


5 2 ۱ #9 بدا 

۲ و انرا توف ز ثتدها بساز چنا ندد در کوه بتو نشال 

۱ ۳ 

داده نت بای ی طور ساخته شود ٩‏ و هن مسحن را 

فساز بطرف جنوب سمت ان پردهای کون حعات 
تا 2 ٍِِِ 1 ی 

نازك تایده شده باشد و طولش صد دراع بب‌مفرف 
۰ ۱ ۳-۹9 اس 

1 سته‌نبایش ت و بایهای ۱ ۳ مه باسد 
او ستوهایش بیست و پایقاعا و 9 

و قلابهای ستونبا و پشت بندهای انها از نفره باشد 
0 ۲ ۱ 

۱۱ ۳9 چنین دعطلرف شال درطولش پردها باشد که طول 


۱ 


۱ 


۱ ۱ ۳ ۰1 8 ۰ 1 2 
نها صد ذراع باشد و بیست ستون آن و بیست ید ۸۱ 


از برغم باشد و قلاما رخاف یت ار 
نقره باشد ۱۲و برای عرض‌ کین بست مغر پردهای 
باه ذرای با ید و ستو بای آنیا ده ایبای آنبا ده 
۳ و عرض عفن معانب و باه ذراع 
باشد ۲ پردهای يك طرف دروازه پانزده ذراع 
و ستونهای انیا سد و پایهای 1 سد ۵ا و پردهای طرف 
۳3 س 
شک پانزده ذرای و ستونباعا اما سه و پایهای انیا سه 
7و برای دروازه کگن. پزده بیست ذزاعق ازلاجورد 


و ارغوان و فرمز کار ۰ 3 زک تابیده سل و ۱ 

اسا. ۱ و 3 م ۶ 
طرار باست و سویایین چبهار ۳ چیار ۱۷ هد 
ناه را کار کحن پاتشدت بندهای ثثره پوستد شود 











سس 


سفر خروج ۲۸ ۸۷ 
قلاببای آنا از نگزه2د ای ی از برخ باشد | 
و صد ذراع و عرضش در هرجا انجاه نج 

بلندیش بح ذراع ا از کعان بازك تاسده شده ومپایمایشن 
از برخ باشد ۱٩‏ وه اسباب مسکن برای هر خدمی 
وه مضهایش وه مضهای گصن از برج باشد ۱ 
۰ و تو بنی اسرائیل‌را امر فرما که رون زیتوت 
مصفی وکوبیده شده برای روشنائی نزد تو بیاورند تا 
چراغها دایبا 0 شود ۱ ادن بحیه اجتاع بپرون 
پردٌ که در برایر شهادتست هارون و پسرانش از شاغ تا 
صبح محضور خداوند انرا درست کنند و این برای فِ 


۱ وا رل بقد ات فز ات تا شاف 


باب پبست و هشتم 
۱ 7 برادر خود هارون و پسرانش‌را باوی ازمیان 
سرائیل نزد خود بیاور تا برای من کنانت به کند 
و و ناداب و ابو 3 الْعازار و ایتامار پسران 
و ۲ و رخهای مر برای برادرت هارون حجیة 
محبیع دانادلانیکه ایشانرا 


رت و زینت بساز ۳و 


8 و پر ساختهام ب یک که رتم باک هارون‌را 


| بساژند برأک تقینسا رقاب ۷ برای ف- کا ناش رک 


۸۸ سفر خروح ۳۸ 


جی اج ۰ ۱ ۱ ۱ 
4 و رختهائیکه میسازند این است سینه‌بند و اینود و ردا 


1 


و پراهن مطرّز و عامه و کرت این رختبای متدس‌را 
برای برادرت اروت و پسرانش بسازند تا بجیة من 
ات .کند ه و ایشان طلا و لاجورد و ارغوان و قرمز 
و کتات نازرا بکرند 7 و اینودرا از طلا 
و لاجورد و ارغوان و فردز ی کان نازاگ تاییده ده ۶ 
ی نساج ما -بتتآزند. ۷ موی کین و 33 
"کیازاش به" نادند تا یه 38 رت راز ابنود که 
بداکست ازهات. تسه وا انار باقن ی ار ۱۳۳ 
و لاجورد و ارغوان و قرو او کاب ناز لک کابیده شده 
٩‏ و دو سك جرع بکیر و نامهای بنی اسائیل‌را برانبا 
نقش‌کن ۱۰ شش نام ایشانرا بريك سنک وشش نام باقن 
ایشان‌وا برمنك دیکر.موافی ولد انقان ۱اارصص؟ 
نقاش سك مثل نقش خانم نامهای بنی اسرائیل‌را بر هر 
دوسنك نقش نبا و اتقارا در طوقبای طلا ص۲۰۳ ۱ 
۲ مبلق دی ببیلک‌را تفای ای ۱۱ ۱ ۰ ۱ 
یادکاری برای بی اسرائیل باشد و هاروت نامهای | 


اینانرا بردو کتف خودحضور خداوند برای یادکاری | 


بردأرد ۴ و دوطوق از طلا بساز ۱4و دو زج 
۱ 









سثر خروج ۲۸ 
ازطلای خالص بساز مثل طناب بم #چیده و 
زیر 2 جیده شد درا در طوقتعا 7 0 و سیه‌بند 
عدالترا از صنعت نساج ماهر موافق کار اینود بساز 
ای ا زرد و ارغوان و قرمز و کتان نازك/ 
تابیده شده بساز ۲1 و مربع و دولا باشد طولش يت 
وجب و عوضش ره ار بترصیع و ۳ 
بتبهار رسته ازستگا مرصع کن که رست اوّل عتیق احر # 
و یاقوت اصنر و زمرّد باشد ۱۸ و رسته دوم بهرمان , 
| و یاقوت کود و عقیقی سنید ٩‏ و رستة سیم عبن الهر | 
۱ ویشم ورجیشت ۰ و رسته * چیارم زبرجد و جزع و یشب 
۳ در بات 3 باطلا نشانده شود و 
موافق نامبای بنی ۱ سرائیل معلابق اسامی ایشان دوازده 
| باشد مغل نقش خام و هريك برای دوازده سط موافق | 
امش باشد ۲۲ و بر سینه‌بند زجیرهای پم #چیده شده 
مفل طناب از طلای خالص بساز ۲۴ و برسینه‌بند دو| 
حلی. از طلا بساز و آت دو حلقهرا بردو طرف سینه‌بند/ 
بکذار ۲4 و آن دو زنجیر طلارا برات دو حلقه که برسر/ 
سینه بند است بکذار ۲۰ و دوسر دیکر ات دو زتجیررا | 


سح 
در ان دو طوق مت دی گنفت بفود بطرف پش 








۱ 


سس 
۱ وکذان ۲ و دو حانه ززین میارج انپارا خاک شنز 





۹۰ سفر خروج ۲۸ 


یه بعت بکنار ان که بطرف اندرون ابتود است ار 

۷ و دو حله دیکر زرین بساز و آما ز ۱ ِ_ِِِ 

ینود از پائین مجانب پش در برابر پوستی 7 اتب زب 

زنار اینود بکذار ۸ و سینه‌بندرا محلقه‌هایش برحلقد‌های 
ابنود به نوار لاجورد به بقد فد فا بالای» زعار ابنود ناقد 
ها تتیته هنت از اینود جدا نشود ۹ و مارون نامیقای یی 
اشراکیل زا برسینه بند عدالت ی خود ویک بئدس 
داخل شود محضور خداوند مد یادکاری دایجا بردارد 
و اورم و تجیرا درسته‌بست عقالب تکنار ۷ برجال 
هارون باشد ففیکه خضور خداوند بباید و عا تب 
اسرائیل‌را بردل خود حضور خداوند دایبا متصبل شود 
۱و ردای اینودرا تماما از لاجورد بساز 

۲ و شکافی برای سر در وسطش باشد و حاشية کردا کرد 
مکانشس ازکاز نساج مثل کریبان زره تا دریده نشود 
۲ و در دامنش انارها بساز از لاجورد و ارغوان و قرمز 
کردا کرد دامنش و زنکلهای زرّین درمیان آنیا پر طرف 
۶ زنکله زین واناری و زنکلة زرین و اناری کردا کرد 


دامن "ود ۲۵ ی در هارون باشد هعکامیکه خدشت سکند | 


۳ اواز انعا ده شود درفدس محشضور خداوند ۱ 


۱ 












سنر خروج ۲۸ 


1 


:مشود وهای تون وت ۳3 


ایا( تنکة ۱ 0 خالص سر و بان مثل نقش خام ۱ 


وت رب بت نشف کت ۷ انا برا سوار ار لاجوردی 


ات تا برعامه باید بر 9 مد خواهد بود | 
۱ 


و تشرایل وق ییاد در هه فدایای مقدش ایدات | 


کش و اتب دای بر پشاذة او باشد تا محضور | 


رف هاروتث بات تا هارون کاه موقوفاتیکه | 
۱ 


۱ 

۱ 

| خداوند مقبول شوند ۲٩‏ و پراهن کتان نازكر! بباف 
| اوعامث از کتان نازاه بساز وکریدی از | 
پساز ۰ و برای پسران هارون پراهها بساز و جهة 
و کرشها زرد رای ابقار ایا بان سنجة 
۱ و ریب ۳ ی 
رات کی راب عم اکن و ایا 

و نقدیس نا :1 برای من کانت کنند تون مه 
آ ان بای" توا هریت ابقانه شتا که اکتا زان 

پا شود 0 
0 ره رت 





۱ پرسد ۶۲ و بر ماروت و پسرانش 


۱ ۳ 1 او برای ذرّیتش فریضه مت 


سک 








ْ 


1 سثر خروج ۲٩‏ 


پاپ بیست و نم 

۱ اد این ار تس بدیشیانا 1 برای تقدیس مودن 
ایشان تا رید من ماش کند یلک کوتاله و دو فوج 
غیت ۰ ۲ و نا ان فطیر و قرصیعای فطیر سرشته 

۰ ۱ ۱ ۰ ۰ گ ۳1 
رف ی 8 ۳ انهارا از ارد 

1 ۱ ک ۱ 9 ۰ ۹ 
م .کندم بساز ۲ و انهارا در يك سبد بکذار و انار 


درس با . یال و دو فوج بخذرات و هاروت و 


ٍ‌ 


پسرانش‌را نزد دروازه خبب؛ اجعاع اورده اینان‌را باب 


۱ سل ده ان رختهارا کرفته هارونرا له د آهن و ردای 


اینود و اینود ووسینه‌بند اراسته کن و زنار اینودرا بر وی 


بدبند 1" وعامه‌را برسرش بنه و افسر قدوسیت‌را برع‌امه 


۰ ۰ ۳0 ۱ 0 
بکذار ۷ و روغن مرا کرفند پرسرش بریز و اورا مج 


کت ۸و پسرانش‌را نزديك آورده ایشانرا.به بپراهنا 


‌ 


وشات فبرایفاص اس قارو تاه مراک رب ۳ 
به‌بند و عامهارا برایشان بکذار و کهانت برای ایشان 
فریض؛ آبدی خواهد بود پس هارون و سرانش‌را تخصیص 
| نا ۱۰ و کوسالدرا بش خیید اجتاع برسان و هارون 
| و پسرانش دستهای خودرا برس رکوساله بکذارند ۱۱ وکوسالهرا | 


|! 























حست ۹۳ 


ات 0 0 ۳ 
ِ اد یت هار ۳ 
تاش که ات ها ویک فرع بکز 
| و هارون و پسرانش دستهای خودرا برسر قوج بکذارند 
| *۱ و قوچرا ذسم کرده خونشرا بکیر و کرداکرد مذیح 

بباش ۱۷وقوچرا بتطعه‌مایش پر و احشا و پاچهایش‌ر | 


۱ 


| پقوی و انهارا برقطعه‌ها و سرش بنه ۱۸و تبام قوج‌را | 





۱ ۱ 
برمذیج بسوزان زیرا برای خداوند قریان سوختنی است ۱ 


وعطر خوشبو و قربانل رای رود اش 


٩‏ بس فوج دوم را بکیر و هارون و پسرانش دستهای 


خودرا برسر قوج بکذارند ۲۰ و فوچرا ذح کر از 
خونش بح شمه رش عقوت ودره کرش 


3 1 
سرا نکن و بدسست دست زاشی ایشان و به‌شست پای 





راست ایشان بکذار و باق" خونرا کرداکرد مذیم بباش 


| 
۱ برهارون ورخت وه و بر پسرانشل و رخت پنتراتش باوی | 





1 سنر خروجح ۲٩‏ 


بباش تا او و رختش و پسرانس و رخت پسرانش باوی 
نقدیس شوند ۲۲ پس به قوچرا و دنبه و یپی ک احشارا 
میوشاند و سفیدی ح وی کرد و ببی مک راما 
است و ساق راسترا جک زد را که رت فربال نخصیص 
۲ وان رده تات؟ هط رخ نان زهغی پگ 
رقیق از سبد نان فعلبررا که حضور خداوند است 
ان هرا بدست هارون و بدست پسرانش بنه 
و انمارا برای هدیهٌ چنبانیدنی محضور خداوند جنبات 
ایا از کشت ایهات رای ۱۳ 
بر مذیج بسهزات تا , بزای +خعاویت عط وش ار 215 
5 
زیراکه ایت,قریای ای حداوند اس ۳9۱۱ 
قربا ی خصیص را کی برای هارونست کرفته ۹1 ترا از 
هد ره تا بت نی چحضور خداوند مجنبات 3 1 حصه" ۳ 
میباشد ۲۷ و سیند 0 و ساق رفیعدرا که از قوج 
قربانی مخصیصر ی هارون و بسمرا دز نش نبا نیده و پرداشته فك 
تقاین. خمای ۲۸۰ و 0 مارمف 6 شراگن ار 
جانب بنی اسرائیل بفریضة آبدی خواهد بود زیرا که هدید 
وله اوق ریت ح اش با هرز 3۳ 


ئ با زا 
قربانیهای سلامی ایشا برای خداوند خواهد بود| 











سر خروج ۲٩‏ ۹9 


موز خلت ۳ هارتت ح اراد از ان ۱ 
خواهدبود تا در انیا مج و تخصیص شوند ۲۰ هنت روز 
ی ده تحانشوش او مماشد از ,شرازشرو یمه 
اجتاع داخل نک را بیش 
۳ و فوج قربانی تتصیص‌را کرفته کوشتش‌ر! در قدس 
اب پزکن ۲۲ و هازون ووپسرانش کوشت قوچرا با نانی 
تست در خیبه اجتاغ منورند ۳ و انانی که 
برای تخصیص و تندیس خود بدین جیزها کناره کرده 
را ورن ی سس اس نورد زیراهه عفد 
2 واکر چیزی ارت ۳ وصیص و از بات 
"تا صحم بانی ماد ن باقی‌را وت را مخورند 
ی و ۵ ه چنان بیاروت و پسرانش عمل 
۱ ۳ 
| خصیص نا +۲ و کرسالة فربانن کناهرا هر روز مجهة 
[کذاره دح کن و مذیح‌را طاهر ساز 
فآ مج کین ی 4 شود ۱۲ هنت زمز 


برای ار ؟ س‌ و ۱ ۰ ار و مذدح تس 


ها موافق اجه بتو ۳ فرموده ام هنت روز 


اقداس خواهد بود فر که مذح را لیس کند مقدس باشد 


۲۸1 واین است قرینینی که پرمدج با 5 7 


آسسحت -- ت مس 








5 سر خروج ۲٩‏ 

۱ ۳ 2 و ارت - ۰ 
یکساله هرروز پوسته ۲٩‏ يك برهر! در صح دح 
وبر؛ دیکررا در عصر دمح نا 4۰و ده يك از ارد نرم 
سرفته شنه: با یلک ژبع هان روغن کوبیده و برای هدید 
رختنی يك ربع هین شراب برای يك بره خواهد بود 
ی ذعکن و برای ان فوافی 1 
و برد دیحررا درعصر دج تن و؛ ۶ 

صح ف ان بکذران :۷ ۶ 

1 و موافق هدیه رت علر خوشبو 
و قریان. ائنگ بات ایند بد بل 2 
توختی دایمن گر سا ره ری اجهاع 

۱ خراهد بود عضو ر لد اون در جایی که 5 ۳ ملاقات 
میک نا بنو خن کوم و در ابا با بق را یل 
ملاقات سر ۴ از جلال من متدس شود 1۶ و خیمد 
اجهاع و مذح‌را مقدس میکنم و هارون و پشرانش‌را 
تقتدیس میکنم تا برای من کهانت کنند ۰ و در مبان 
ی اسرائیل ساکن شده خدای ایشان میباشم 41 و خواهند 
اک من نس ی ایشان هسیم که ایشا ترا ۱ 
ًِِ بیرون اورده ام درمیان ایشان ها کر شوم 


| ی ایشان هستم 





سمثر سم ۳ 


۱ باب سی ام ۱ 


| ومذحي برای سوزانیدن ور بساز آنرا ازچوب شعام ۱ 
بساز ۲ طولش ذرای باشد و عرضش ذراعی یعنی مریع | 
بافد و بلندیش دو ذراع و خاخهاینی از خودشن باشد 
3 بعالای خالص بپوشان سجعش و جانبهایش بغر 
طرف و شاخهایش‌را و تاجی ازطلا کرداکردش بساز 
4و دو حلتة زرین تت ش درزیر تاجش بساز بردو 
کوشه‌اش برهردو طرفش آنمارا بساز و آنیا خاندها و 

برای عصاها تا انا بدانها 2 5 ار 
چوپ شعیم بساز و انار بطلا بپ و 
تا بر »که موس رف نات 5 
که با تو ملاقات میک 
ار هر باتاد-هارفت مخور ث# برروی 
ات پسوزاند ی چراغهارا 1۳ و ار - 
میدن انا 


بسوزاند ۳ ور ده محضور خد اوند درنسلهای شا باشد 


۱ ۱ ده سوختنی و هدیة برات 





مت ا ی 








رت که برژبر شاد تست درجای 


| ۸ و درعصر چون هارون چراغهارا روشن 





۱ راید و هدیه رختی رات مریز ید ۰ و هارون 
۱ 


۱ سالی يك مرنبد برقاخیهانشن کار کد منوت وه 


دنا 0( 








1 سنر خروج ۲۰ 


یر اتفسخ الم بل مرتبه « ان کار کد دار 
نسلیهای: شا زیرا که آن براک خداوند قدس اقدا املت 

او خد داوند بموسی خطاب کرده کن ۳ ۲ اوقیتکه 
شاره بنی اسرائیل‌را برحسصب شرده‌شدکان ایشان میحيزک 
| تکاء رک فدیةٌ حان خودرا منداوند د هد شیکا تک 
ایشانرا یی شیاری عیادا درحبرن شمردن ابشان وبا 
قرایشیان حادث شود ۱۲ هر که بسوی و او 
< اینرا بدهد یعنی نم مثقال موافق مثقال فش 5 


وه هرک از بت سا له و بالاتر که سوی 


بل نتنال ببس قیراطست این نز متا مدب ور 


گرده‌هددانت بکنرد هلیه خلداردرا تا دا ۱ 
از نم مثثال زیاده ندهد و فلیر کتر ندهد هنکامی که هدید 
و کف اره جانهای خود مخداوند میدهند ۱1 و نتد 
۳ از نس 1 آنرا- برای تقدعتت کیبه 
اجتاع بده تا برای تک ای یادکاری محضور خداوند 
باغد و ممقة جانهای ایشان کناره کد ۷ نآ هو 
بموسی خطاب کرده کفت او نیز برای سستن 
از برتح بساز و بایداش از برخ ونر دربیان خیبد" 


سم سب 
اجتاع و مد یکذار و اب دران بریز ۱٩‏ وهارون 














جح دام 9 " 


" 0 2 5 شوند ۳ ند و وق | 
3 برای و و 2 1 ۱ 
وپای خودرا بشویند مبادا ببیرند 2 برای ایشان یعنی 

برای آو و ذرّیتش نسلا بعد نسل فریضه 4 آبدی باشد 

۳ و خداوند هی آرا ای وورده کیت ۳9 و نو 

عطریات خاصّ بکیر اند ما راز | 
دارچی: یی ابا دش یه جاه مثقال واز قصب | 
کر دح وه تناو مغنال ۲۶ و از سلتن, پانصد | 
مخقال موافد فق مثتال قدس و از روغن زیتون يك هبن 

۵ و از انیا تون ۶ مندس‌را بساز عطریکه از 


تفت ار ساخته شود تا رون مج 2 
1 و خبية اجیاع و تابوت شهادترا بدان و دو 
۷ و خوانرا بانمای اسبابش و چراغدانرا با اسبایش 
و مدح عفوررا ۲۸ و مدج قربان سوختنی‌را باه 
اسبابش وحوضرا با پایماش ۲٩‏ و آنهارا تقدیس نبا 
دا تیاه مرک ترا اپسی‌ شمان متده بشید 
ماوت هی سرانش را مج نموده ایشانرا تقدیس نما 


2 عا 








ند سنر خروج ۲۱ 
ردح 


۱ ۱ سا ۱ ی ۱ 
تا یرای تم کهانست دنت او اسرایل را حصاب 
کر ۱ ۱ : ۹ هد 2 1 2 
ده بو این اسمت روعن مقس برا ی هن درسسا حا 
ت_ 


شا ۲۲ و بربدن انسان رتختد نشود و مثل ان موافق 


۲ ا. 0 2 ۱ : 
۳ مسارید ریرا ند مذددس اسمت و برد س‌ «غذ س 


1 تن ۳ و س_-_ 

خواهد بود ۲۲ هرد مثل ال ترمب پاید و هرد چیزکه 
‌‌ِ سم سا و اقا ِ 

۱ ۱ ۱1 ۱ ۹ 0 

۰ ۰ ۶ ۰ ۶1 ۵ 

7 د نت ی بيشاند بهاند ار قوم حجو‌د موجن سود 


و خداوند تون , نیت ععصگ بات بصیر بعی میعد 


کف ا. ٍِِ و 

مساو باشد ۲۰و ژ اینبعا خو ر بساز ععری از صنعت 
9 3 ی ۰ 7 

ععلار بصن و مضتی و مفد س ۲ و قدری 2 انرا ِ 


صبت 


.۱ اد : زا د اء ۰ 
9 فیس «لتر شیقادت در ود ۳ 1 با و 
؟ ۰ سس ۳ حج ۱ 5 اه ا 
منم ژر و درد سي س افداس باسد 


و موافق تک 


۱ 0 
نی مخور که میسازی دیکزی برای 


3 ی ۳ ۱۳ تب 
خود مسازید نزد تو برای خداوند متدس باشد ۰ ؟ هرکه 


ص 


۱ ا. و 0 
۳۹ ۱ ۱ ۱۳ ۱ - ۱ ‌ 
متل انرا برای) بوییدتد بسازد از ۰ حود ۰ شود 
حص 
باب بل ای سر 


۱ > 
کف اون مب مین وا خطاتب رده کف 1 ۱ که 


ا ۳ ۱ . ۱ 
باس بصتئیل بن اورعه بن حوررا از سبط بقودا بنام 


۱ 








سثر خروج ۲۱ ۱۶۵ 
خوا ندهام ۳ بروح پر ساخله‌ام ات دفم ۱ 
و معرفت و هر هنری 4 برای اختراع مخترعات تا درطلا 
و نقره و برنج کارکند ۵ و ب رای تراشیدن سنكك و ترصیع 
و چوب تا در‌ر صنعتی اشتخال ناید 
7 و ابنك من امولای ت اخيسامك‌را از سبط دان 
از او ساختدام و رل مه وا ادن هت بخشیدهام 
نا آنچه‌را بتو امر فرموده‌ام بسازند ۷ خیبة اجتیاع 
و تابوت شیجادت و رت که برات اسست ناهن 
لا حبه ارات و اسایش بوچزاغدان طاهر 
و هد اسبایش و مذح مخور ٩‏ ومدح قربانی" سوختنی 
و هد اسبایش و حوض و پاید‌اش ۱۰ و لباس خدمت 
ی رای اوقت هی قباس« بشراتشی ابید 
اکپنانت ۱۱و روشن مج و بضور معطررا بجهة قدس 
موافی اجه پتو امر فرموده‌ام بسازند ‏ ۱۳ وخداوند 
موبی‌را خطاب کرده کنت ۱۳و تو بنی اسرائیلرا مخاطب 
ساخته بکو البته سبتیهای مرا نکاه دارید زیراکه این 
درمیان مین ورختا! آدرشسایهای خا ۳1 خواهد بود تا بدانید 


ال ام 


تک من بشو ه وکا شهارا وی کم 4 


ناه دارید زیراکه برای شا متقدس است ه رکه انا ان 
۱ 





۳ ۳ ۳۳۰ 


حجرمت کند هراینه گشته شود و هرد دراله کار کد انع هر 
ازمیار قوم خود ت ات ۵۰ شش رور کار و 
شود و در روز هن سبت ارام و ۳۳ 


ردان تفر اتید ونان 5 راینه کفته شود ۱ مس بنی 


۱۰۶۱ 


اقترا یرم ربکا بدازند تلا بعدتسمل شترا تسه 
آبدی و 9۵۳ ۷ ان درمیان من و بنی اسرائیل 
9 ایتیسکه زرا که ذرغن روز خلاوند. اما 
و زمین‌را ساخت و در روز هنتبین ارام فرموده استراحت 
یافت ۸و چوته کنیکوزا با موتن #در و سا 


ببایان برد دولوح شبفادت یعتی دولوح ستت مرفوم بانگقرری 


۱ رم اه 
را بو 


باب ی ددمع 
یس 
او چرن وم کندند که موس , درفرود امدن از کوه 
تخیر نبود قوم رت هاروث معشده فیرا کفتدد برخبز 
و برای ۳ خدایان ار ی پیش روعه ۳ مخرا مد ترا 
۱ ۱۳ ۰ گً 1 
هرد خوبیی که مارا از زمین معتر بیرود اورد نمیدایم 
اوزا چه له اسشت ۲خاروت لاف کت کت ۳ 
سار که کز کیشن+زنات: ی پات واتعوا یک ما کت 
۰ ۱ ۶ اف 0 

بیرون کرده نزد می باورین ۱۱ هن ای قوم کوشوارهای ۱ 


دص 


4 منت یسح بت سا 











سنر خروج ۲۲ 
۱ ۱ 
۱ 1 درکوشهای ایشان بود له ده نزد هارون ۱ 


ود و از ال رخته ده اج و اپشان کنتند 
۱ ای اسزائیل این خدایان نو میباففت که ترا از ازمین عصر 


| بیروت اوردند » و چون هارون این‌را بدید مذکی پش 
| سم زر سو 
۱ ان اد و هارون :5 در کات فردا عید یو ه 


| میباشد + و بامدادات برخاسته قربانیهای سوختی 





| کذرانیدند و هدایای سلانی "ورردند و فوم برای خوردن 
او نوئیدت نشتند و مجهة لب برپاشدند 0 
ون و وت گنس راوانه ور که 
| این قوم نو که توت آ ورد فانند. شقءانگ 
۱ ۸و بزودی ازآت طریتیکه بدیشان امر فوموده‌ام احراف 
که رشفته شده برای خویشتن ساخله‌اند و نزد 
ال کار دبای کزا میک بت که "اسرائیل 
| این خجدایان تو کر یروت ۲ وزد فد 
۱ اون ایس کات انرن فیدوا دیده‌ام و ابنك قوم 
کردتکش میباشند ۱۰ و آکنون مرا بکذار تا خشم من 
برایشان متسل ده ایشا هلاك کنم و را قوم عم 


۲ 2 ۱ ۳ 2 
| خواه ساخ- ای موت انزد بهوزه. خدای خود نضصرع 
| أ 


ال ِ 








۳۵ سثر ار مرج ۱۳ 


۱ 1 3 سص ۱ 

59 و خد! و :1 جر اند ن خدد ده با 
دم کی عه ح ِ ۳ ی 1 

۱ ۲ 1 9 و ۰ 

فوت عنم و دست زوراور از زمین مصر بیرول اورده 

فشتعل ۱3 چرا مصریان این خفن 7 سب 


سم 


۹ 9 ۳ 
یشادرا برای بدی بیرود اورد نا ایشانرا دروم۸ رسد 
اٍ. ۲ ی ا 1 حد ۹ ۷ 
و از روی زمین تلف ند پس از سدت خثش, خود بر درد 
9 این قصد بدی) فوم خویش | فرما ۳ بندکان 
خود ابراهیم واعق ف اضرا تب را ییاد ار ۵ برای ایتتات 
تاه قل ره دا 5 : شارا مق 
بدات خود فسر خورده بدد ستتی ریت شارا مثل 

0 0 ۱ 
ستار دانا سا "کتیز کزدام رسای این ره که 

بر و9 ۳ تم ۲ 
دربارء ان سخن کننهام بذزیت شا مخشم تا انرا معصرّف 

1 و ۱ اه 
ون تا ابدالاباد ۱۶پس خداوند از ان بدی کم که 
1 بتوم خود برسا ند 99 فرمود ۱۰ اک 
سر 
سین برگذته از کوه بزیر اد ق ها لوح شیغادت بك ست 
و بدان طرف مرقوم بود ۳ و لوحیا ۳ بود 

۱ اه د 5 7 ۰ 

و نوشته نوشن خدا بود منقوش برلوحها ۱۷ و جون یوشع 
سیم 4 

2 و ی و 

واز قومرا که تخر و شید ند ات وگیم کشک در اردو 
سای تاک اسف راد کشت صدای خروش ظفر نیست 


سس 
و صدای خروش ی درشی 7 اواز مغنیانرا من | 









سثر خروخٌ ۲۲ 


۳6 تم 


| میشنوم ۱٩‏ و واقع اش 0/۳0 #۴ 
و کوساله کی کارا دید خشم میس مفشتیل ۵ | 
و لوحیتارا از دست خود افکنده | آنییارا زیر کوه شکست | ۱ 
۰ و کسالةر! که سوه رود زن درفجه باتش موزل ۳ 
خورد کرده نرم ساخت وبرروی لاک پاشیده بنی اسرائیل‌را 
نوشانید ۲۱ و موی بهارون کنت این خیم ی چه کرده 
بودند که کناه عظیمی برایشان آوردی ۲۲ هارون کنت 
خشر آقام رتم خشای پم مایلن | 
اه 3۳۲ بیس تالا باه خدایان بساز که | 


یش روي ما زامند زیرا که این مرد موسی که ما از 


۱ زمین مصر یروف ده ات نمیدانم اورا جه کی | 
۱ 4 بدیشان کنتم هرکرا طلا باشد ۱ آنرا بیروث کند بس بمن | 
هناد ۳ در 1 انداختم و این کوساله رون ۳ ۱ 


193 کام شده اند زیرا که | 





اهارون ایشائرا برای رسوای ا ان ان دفریات ایقات 
بی لکام ساخله بود 0 درو ردو ده 
| کنت ِ بطرف خداوند باشد نزد 9 پس جیع 

بی لاوی نزد وی جمع و اسان کی و 


۱ 
‌ 
۱ خدای اسرائیل چنین میکوید هرکس شمشیر خودر! برراث | 
۱1 
۱ 





1 ۰ ۱ سنر خروج ۳ 


خویش بکذارد و از دروازه تا دزوازه اقفر اند ترا 
کند وهرکس برادر خود و دوست خویش و هساید 
خودرا رت ۸ و بی لاوی موافق خن موی کردند 
و در 31 روز قریب,به بنه‌رهزار تفر از فوم افتادند 
٩‏ و موسی کنت امروز خویشتن‌را برای خداوند تخصیص 
نمائید حی هرکس به پسر خود و ببرادر خویش تا امروز 
شارا برکت دهد ۲۰ و بامدادان واقع شد که موبی بتوم 
۳ کنای عظیر وا اند ا کون نزد خداوند بالا 
اه زا که کر ۱ ی هت ۱۳ 
خداوند برکنت و کنت اه این قوم کناهی عظي کرده 
و جدایان طلا برای خرییتن ساعته اند ان ۱۳ 
کاه ابعاترا ی مرو که سا از ۳ 
نوشته حو ساز ۳ خداوند تا کت هرکه کاه کداه 
است اورا از دفتر خود محو سازم ۶ واکوت برو 
واین قومرا بدانجائیکد بتو کنند ام راه ای اينك 
فرشت؛ من پپش روی تو خواهد خرامید یکن دل وم تنند 

من کناه اینانرا از ایشا باز خواست خوام کرد | 
۵ و خداوند قوم‌را مبعلا ساخنق»زیزا کسالهرا که 


۱ ۰ ۰ ك ۰ 
هارون ساخجتد ومد ساحته به دنل 
ِ بر .سپ 











باب تور 


| و خداوند ببوبی کفت روانه شده از ابنجا کوچ کن 


تو و این قوم که از زبین مصر بر اورد؛ بدان رم که 


برای ابراهم اعق و یعئوب ب خورده کفته ام انرا 
بذرّیت ۳ 0 و فرش پپش روک تو 





2 ۳ بشیر و شهد ‏ 


که منت 15 نمیا چونکه قوم کردن کش 
هستی مبادا ترا دربین‌راه ام ملاك سازم 4 و چون قوم این 


سفنان بدرا شنیدند مام کرفتند و هیکن ۳ 


برخود نه نهاد 0 و خداوند ات بي ایزا یلا أ 


۳ قوم کردن کش هستبد اکرمحظة 0 ام 
هانا ترا هلاك سازم پیر اکنون زیورخودرا از خود 
0 
زیورهای خودرا از جبل حوریب از ۳4 وت درد 

ِ موی خیب خودر برداشته آنرا بیروث لشکرکاه 
دور از ار ز شِ آت‌را خیبه اجاع نامید و واقع شد 
که هرکه طالب یه میبود مخیمد اجیاع که خارج لشکرک: 


ِ بیرون میرفت ۸ و هنکامیکه موسی بسوی خیمد بیرون 








۳۸ سثر خروج ۲۲ 

میرفت تمامی وم برخاستد هربی بدر خیب؛ خود میایستاد 
و درعتب موس فا ۳ ٩و‏ چون 
موی یمه داخل میشد ستون ابر نازل شده بدر خیبه 
بی ایستاد و خدا با موبی سخن میکنت ۱۰۰ و چون تمای 
قوم ستون ابررا بر در خیبه ایستاده می دیدند هد فوم 
بزخاسته هرکس بدر خیبه خود. سیده میک ۱ خداوند 
بنا موی رویرد سفی فیکفت. عدل, تحضیکه نادویسی. ود 

۰ سفن کوید پس بای بر یکت ام خادم او یوضع بن 
نون جوان ازمیان خیبه بیرون ۹ ۲ و موش 
مخداوند کنت اينك تو بمن میکوئی اين قومراً ببر وتو مرا 
خبرنبیدهی که هراه من کرا مینرستی وتو کنته ترا بنام 
میشناسم و ایضا درحضور من فیض یافته نت ۳ 
الجتيقة منظلور نظر تو شده ام طریی خودرا بمن بیأموز 
تا ترا به شناسم و درحضور تو فیض یام و ملاحظه بفرما 
زک این طا رنه قو م تو ما شند روعء من خواهد 
3 هرا آرامم خوا م شید ۵ابوی عرض کرد هر گاه 
روی تو نیاید مارا از اجا مبر ۱1 زیرا جد چیز معلوم 
میشود که من و قوم تو منظور نظر تو شده ام ی 


و من و فوم تو از جمیع قومیایکه برروی 











سنر خروج ۲۶ ۳3 
ستم 


| زمینند متاز خواهم شد ور نب گنت 
ا ار نیز که کنتة خوام کرد زیراکه درنظر من فیض 
یافته و ترا 1 می شناسم ۸ قرضی درد مسققش آنکه 
کا ودرا بر تعان ۹ من تبای احسان 
خودرا پپش روک تو میکذرام و نام اپ ارو 
تو ند متکر - میک بر هرکه رَوّف 0 
خوام کرد بره رکه 9 هستم ۲۰ و کفت روی مرا نیتوانی 
دید زییا ۳ ۳۹( مرا به بیند و زنده بماند 
۱و خداوند کذت ابنك مقامن نزد من است پس برگخره 
پایست ۲ ۲ و واقع ماد که چون جلال من 9 ترا 
در شاب ره میکذارم و ترا بدست خود خوام بوشاند 
تا عبو ررکم ۲۳ پس دست خودرا خوام برداشت تا قنای 


مرا ببیقی اما روی من دیده ی شود 


پاب بر وچیتارم 
| و خداوند بموسی ,کفت دو لوح سنی لا 
خود بتراش وسننانیرا که بر لوجهای اوّل بود و شکسی 


برایرن لوحما خوام نوشت ۲ و بامدادات حاضر ثو 
وصعکامان یه 3 1 3 و در ۳1 نزد من برقله 
| کوه ۳ ۲ و هم کس با تور پالا نیا ید وهیکس نبز 











۱1۰ سنر خروج ۲۶ 


در اش که دیده نشود و کلع و رمد نیز تفر ات 
وچ نهد 4 پس موسی دولوح س سنکی مثل اوّلین تراشید 
مپاسادات بیقامته یکی یا رای 3 
اورا امر فرموده بود و دولوح سنکیرا بدست خود برداشت 
مبوخناوند درابر تال قده در اج با وک بایستاه 
و بنام 999۳ نوناق ۲ واه ی رت 
عبور کرده یا رواد که کف 9 خدای رحم وروف 
و دبزخش خنم و کثیر انضیان + هفا» ۷ هداز تس مت 
برای هزاران رت خطا و عصیان و کناه لَکن کناهرا 
هه گر بش زا توا هد کذاختی بتکه مضطا زا لوصا 
برپسران و پسران پسران اتمان تست عم و چیتارم 
خواهد .کرفت ۸و موسی بزودی رو بزمین نیاده سجده 
و اکر في انينة منفلوز نظر نو 
۳۹ ام ستدی انکه خداوند درمیان ما بیاید ژر 5 
این قوم کردنکش متا شتا بس - حول ای با مارا ار 
بسانت مهار ۱۰ ۱3 اينك عیدی می بندم 
و درنظر تمایی فوم تور کارهای عبت منک جع کرت 
جیان و در جیع امتیقا کرده نشده باشد و تبامی ۱ 


فوییکه جوز درمیات ابتان, مسق کار خداوند زا رخواهاد دیق 


لح 





۱ 
۳۱ تفن ِچ ۳ ۱۱ 
16 


۱ 0 من 5 بتو 0 دا ر ايدك من | 

۱ ور یو کانبات و ختیانویفرر بات | 

| و حوّیان و ببوسیان‌ر! خوام راند ۱۲ باحذر باش که با | 
۱ گعات آن نم که تیدا مبرهی(عفبندک مباادا 
| درمیان شا دابی باشد ۱۳ بلکه مذصهای ایشانرا منهدم 

سازید و بتهای ایشانرا بشکنید و اشیرم ایشانرا قطع | 
ورهار حتاف خیررا عیادت‌,میا ,زیر پیره که 

ى ۱ نام او غبور است خدای حور ات ترا زنمار باساکاث 
آن زمین عهدمبند والا از عقب خدایان ایشات زنا 
و ور نابات اشافت فربان مرن ۱۳ 

دعوت مینایند واز قربانییهای استات خوری ۱و از 

دختران ایشان برای پسران خود مبکیری و چون دختران 
انا عنب شا بان خود کت که رانا 

در پپروعاٌ خدایان خود مرتکب زنا خواهند نبود 

۷ خدایان رشخته شده برای خویشتن مساز ۱۸عید 
خظیزرا تکاه دار وهنت روز نان فطیر چنانکه ترا امر فرمودم 

ِ وقت معین در هاه ایس ور زد برا رک بش 

ِِ آمدی ۱٩‏ هرکه رخرا ۱ کفاید از انس 


ره 9 ر از مواثیم تو چه از ؟ واو چه 





۱۱ سثر خروج ۲4 


ِ 

از کوسفند ۲۰و برای نخست زاده الاغ بره فدیه بده 

1 5 ود ِ 2 اه 
9 ندهی کرد ففترا بسن و هر کست زاده و 

۳ ۱ 2 هس هه ِ ۶ 
بسرا نت را قدیه بده 2 سر خصور من نیقی دست 

2 ۰ ۰ ۰ ِ اٍِ۰ ۰ ۰ 
تعاضر شود ۲۱ شش روز مشغول چا اه الق 2 
سبت‌را نخاهدار در وقت شیار و درحصاد سبت‌را 

ت 2 ۱ ۱ ۱ 
شتا 1 ۱و کید هنته هش را نداه دار یعی عید توبر حصاد 
9 و عید مه درمحویل ِ 1۳۹ هشال سمث مر نبد هد 
ص 
ه عت 

4 رف عضو ر خداوند یشوه ه دای اسزا تیل حاضر 
5 ۳ 1 2 ِ ِ تهر و ۱ 
شوند 4 زیراکه امتیعارا از پش روی لو خواي راند 
و حدود ترا رسیع خوام کردانید و هنکامیکه دره‌رسال 


سه مرئبه 1 تا متظور بهوه دای سود خاهر مرو 
چکس زبین ترا طع نخواهد کرد ۲۰ خون قربانیٌ مرا با 
خپرتانة مکذرایت ی فربان «عیل فعح تا سح نباند 
تخستین نوبر زمین خودرا مخاند 1 خدای خود بیاور 
و بزغالدر! در شیر مادرش مپز ۲۷ و خداوند بموسی 


کنت این خنانرا تو بنویس زیراکه محسب این سضنات 
عهد با و و با اسرائیل بسته ام ۸ جمیل روز و جهل 


خی اضا نزد خداوند بوده نان فورد و اب توقید و او 


سنا عیّد یعقی ۳9 بر لوحیا نوشت 


2 











سفر خروج ٩٩‏ 


۱ ۲ وچون موبی ازکوه سینا بزیر میامد و دو لوح ستکی 
را 
گو تفانشیت که تب هنت کرو با او پوست چهرةٌ 
وی ۹ هارون و جیع بنی اسرائیل مومی‌را 
دبدند که ایتک پوست چهرة او میدرنخشد پس ترسیدند 
رد کت او بیایند ۲۱ وموسی ایشانرا خواند و هارون 
وه سرداران جاعت نزد اور گنت و نوی یشان 
ی کفت ۲ دبع از آن هی اسرایلن ترديك آمدند 

و امد ۳ یز بود بدیشان امر 

فد و چوت سمش از سنن کنتن با ایشان فارغ شد 

نقابی بر روی خود کشبد ۲۶ و جوث موی محضور 
اوتحم که او کسکو کل تفاب 


4 


هت تست تا بیرون اعلات و بیرون اه اجه بوعا 


ار بود به بنی اسرائیل میکفت ۵و بی اسرائیل 


۳ نتاب‌را به روی خود بازمیکشید تا ی برای 


کنتکوی اه مس فش 








۳ سفر خروج ۲۰ 


۱ 

کنت. اشسی شتا ی کم عباوید ار ی ۳ ۱۹ 
آنیارا 9 ۲ شش روز کار کرده شود و در روز هنتمین 
توت و ۹ خداوند برای اج هر دا آن 
کانض کنت. کفت: یی ۱ تشن 95 ی ی در شده 
مسکهای خود مینروزید 4 و موی ابی جماعت 
بی اسرائیل‌را خطاب کرده کفت اینست امری,که خداوند 
فربوده و کنته است ه از خودنتان هدیه برای خداوند 
بکرید هرکه از دل راغب است هدی؛ خداوندرا از طلا 
و نتره و برخ بیاورد واز لاجورد و ارغوان و قرمز 
کیان نازك و بشم بز ۷ و پوست فوچ سرخشده و بوست 
خز و چجوب شطم ۸ و روغن برای روشنایئي و عطر: بات 
برای روغن مج و برای مخور جر ٩‏ وسنکای تور 
و سنکیای ترصیع برای اینود و سیته‌بند. ۱۰وهنه دانادلان 
از تا پتایشد ۵ اس( خداوند امر فرموده است بسازند 
۱۱ مسکن و خیبه‌اش و پوشش آن و تکهایش و تخته‌هایش 


1 ر : : 
و پشت بندهایس و ستونهایش و پایه‌هایش 1 و تابوت 












سثر خروج ۲۰ ۱1 


بح ِ 
۱ ۹ 3 
| وعصاهایش و رومت فا خن سکری ۳۳ وخوات | 


سا ای اومات امیس زو چراعکاب 
برای وا و ناشن و چراغهایش و روغن برای 


روشنایئی ۱۰ ومذیح مخور و عصاهایش و دوفت "خ 
و منور معا و پرد دروازه برای دوکاه هی ۵ | 
۱ 1ومدح قربان سوخنی وی برنجین ات و عصاهایش 
تن اسبابش و حوض و بایه‌اش ۱۷ و پردهای گحن 
| و ستونهایش و پایه‌های آنها و پرده" درواز" حن 
|۱۸ و مضهای مسکت و مضهای گجن و طابهای آنها | 


1۳۱ و رختهاک بافته شده پرای خدمت قدس یعنی رخت | 





مقس هارون کاهن و رختبای پسرانش‌را تا کهانت نمایند | 
| ۲۰ پس ای جماعت بنی اسرائیل از حضور موی مروت | 
شدند ۲۱ وهرکه داش اورااو تب »کرد و هرکه روحش 
رنه وداج ویر زیر خن کار 
خیم اجتماع و برای ام خدمتش و برای رختبای 9 
رات و زنان آمدند هرکه از دل راغب بود 
و حلته‌های بینی و کوشوارها و انکنتریها و کردن بندها 
| و هر قم الات طلا تمد هرگ هدیة طلا براک 
| خداوند کذرانیده بود ۲۳ و هرکنیکه لاجورد و ارغوان 


۱ 
۱ 2 





۱۱۹ سفر خروج ۲6۰ 


و قرمز و کتات نازك و پشم بز و پوست کوج سترتقشد ه 
و بوست خز نزد او یافت شد آارا آورد ۲4 بوک 
خواست هدیة نقره و درخ اچ هدیه خداوندرا آورد 
و هرکه جوب شعلیم پزاعه. هر کار مس له باق یات حد 
رن ۰ و ه؛ زنان دانادل بدستپای خود می رشتند 
و رشته شده‌را از لاجورد و ارغوان و قرمز وکتان نازك 
اه و هد زنانیکه دل ایشان متکت مایل بود 
یر بزرا ی رفتند ۲۷و سور زان سنکهای جرا و سنکبای 
ترصیع برای اینود و سینه‌بند آوردند ۸ و عطریات 
وروغن برای روشنائی و برای روغن مج و برای مخور 
متطر ٩‏ هه ردان 9 بى اسرائیل که دل ایشان 
ایشانرا راغب ساخت که چیزی پرا هر کارع که خدا ون 
آنتزه فرموده‌بود که بوسیلٌ موی ساخته شود برای خداوند 
پاراده دل آوردند ۰ و موسی بی اراک ازا میگ 
| کاء باشید که خداوند 9 1 ۰ اه برد ی حوررا از 

سبط ییهودا بنام ۳ ۱ و اورا برد خدا 
اق مت و فطانت وعل و هر هنری پر ساختد ۲و برای 
اختراع مر عانت »و برای کارکردن درطلا و نقره و برج 


و برای تیاکدت وامرخیح تین سم و برای درود 























سفر خروج ۲۶ ۱۱۷ 


کر 0 هرصنعت هنریر سک ۲ بو دون "5 

تلم تن ودب همزتین ا هزماب ین مات زا 
۱ بط هت 0 بان کرت دب بر ات دراو 
مرعل ناش و نساج ماهر و طرّاز درلاجورد و ارغوان 
و قرمز وکان نات ه ره کاژ نساج تا صانم هرصنعتی 
و خترع تخترعات بشوند 


باب سی و تم 

۱ و 1 و و هه تاد لا که تنا وزط 
ای نان قافه ابستم تاستراعا کردف هر 
صنعت خدمت قدش ,ماهر باشتد همافق مه حل اون از ۱ 

0 کاز کین پجنز 1 پس موی هب 
قٍ اما و مد دانادلان‌ر! که خداوند دردل ایشا 
کف حاخمبیی و انیا مکهول ایمان:ایناشرل: زاغتب 
اخته بوک برای وکردث کار ود رلک ربمت غونق 5« 
واه هیارا کی رال بترای:عفا. آوردت کار 
خدمت قدس و بودند از حضور 0 برد اشتید 
و مربامداد هدایای تبری کید نژد و رت و هه 
دانایانی که هرکونه کار قدس‌را میساختند مریگ از کاد] 





۱۱۸ سفر خروج ۳ 
خود که ریات خخضولن مییوم آمدند ه و موس‌را عرض 
کرده کنتند قوم اف ]یه لازم اکتا بزای یلآ 
کاریکه خداوند فرموده است که ساخعه‌شود ی رن 
7 و موس فرمود تا نا فا دهد ینت ,5 ات 
و زنان هیکاری ۳ مدای دنس وگن پس فوم 
از آوردن باز داشته شدند ۷ و اسباب برای انجام ۳۹ 
کاظ رک زیاده بود ۸ بس هه دانادلانیکه 
کو کاز اعتغارن داشتند ده پرده ی ستاختند از کان 
نازك تابیده شده و لاجورد و ارغوان و قرمز و آنهارا 
با کرویبان از صنعت نساج ماهر ترتیب دزدزنه ۲ طول 
شرپرده بیست وهشت ذراع و عرض هرپرده چار ذراع 
هد بردهارا يك اندازه بود ۱۰ وج پرده‌را بایکدیکر به 
پبوست وج پرده‌را با یکدیکر به پپوست ۱۱و برلب يك 
پرده آدرکار پوستکیش مادکیهای لاجورد ساخت و ش 
ی وی ردام ها درد دوم ساخت 
۲ و دريك پرده بنجاه مادک ساخت و درکار پرد: که 
د و دویبمبن نود بخواه کاصصم ساخت و مادکها 
را که ۱ ی ای ار ی ی 
۱ ۳ ۳( ۵ 





1 


سنر خروج ۳۹ ۱۹ ۱ 


سوت أ 
ور نهاجات پشم بز ساخت جهة ۳ بالای أ 


| مسکن بود آنپارا بازده پرده ساخت ۱۵ طول هرپرده 
سی ذراع وعرض هرپرده چهار ذراع و یازده پرده‌ر يك | 
اندازه بود۱۱ وج رت فرش ایرد مزا 
کر هتکن درو وک پیر وین 
بود ساخت و +نجاه مادی دردتان رد۵ ود یک دوم 
۸ و باه تک برتجبن برای پبوستن خیبه بساخت تا يك 
رت ترا دی امد | 
ساخت و پوششی برزی انب از روستش خر ۱ 
۰ ونحته‌های قام از چوب شعلم ۹ ۱ 
۱ طول هرنخته ده ذراع و عرض هرتخته يلك ذراع و نیم ۱ 
۲ ۲ هرتخته‌را دو زبانه بود مفرون يك دیکر و بدین ترکب | 
همذانته‌های مسکرت را ساخبت ۲۴ و تخته‌های, مسکن‌را | 


تا یاس بیست غنعه تانب حنوب بعلرف یمای 1 وجهل 





پایث نفره زبربیست تخته ساخت یعنی دو پایه زير مخت برای 
دو زبانه‌اش و دو پایهد زیر یه دیکر برای دو زبانه‌اش 
۵ و برای جانب دیکر مسکرن بطرف شال پیست خته 
ساخت ۲۰ و جهل بای نقره آنپارا یعنی دو پایه زیر 
يك تحت و دو پایه زير مه دیکر ۲۷ و برای مژخرمسکن | 


ك یس 








۱۳۰ ی ۳۲ 


کیشه‌های مسکن درهر ذو جانبش ساخت ۲ واز زیر 
۱ پوسته شد و تا بتر نا با ذر رافة تحلقه نیام شالت 
9 جنین برای هردو درد دق کرد ۰ پس هشت 
نله بود و پایهای انا از نقره شانزده پایه بعی دو باب 
زیر هرخته ۲۱ و ی پشت‌بندها از چوب شعلم ساخت یعنی 
بح برای تنته‌های یلک جانب مسکن ۲و بخج پشت‌بند 
برای نخته‌های جانب دیکر مسکن و نج پشت‌بند برای 
ِِ 
تخته‌های موّ خر جانب غربی مسکن ۳۴ و پشت‌بند وسط 
سشاحجعت ۲ درمیان عنیدها ازییف. تشر بر ۳۹ تختدهارا 
بطلا پوشانید و خلتهای "انهارا «ازطلا مافتگ ۳ راک 
۵۰ و حابرا المرد و یت و فیک 
0 تاییده شردام ات و ۱ و از حتف 
تساج ۳ ۱۳ و چهار ِ_ از جوب شصلم 
برایش ساخت و انار ارا بعللا پوشانیلد تفا دبای ۱ 
بود و برای اقا جیار پایةٌ نقره رخت ۷ و برده برای 
دروازه" خیبد از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازا 
سس 
رنه بش6 از صنعت طرّاز تست ۸ وج ستون ان 
‌‌ سب سم 
و قلاهای انهارا ساخت و سرد ها و عصاهای انهارا بعللا 
پوشانید و نج پا ۱ یذ انا از بر تک 









سنر خروج ۲۷ 


| و تصایعل تابوترا از چوب شطم ساخت طولش دو ۱ 
ذراع وان با ذراع و نم و بلندیش يلك ذراع ۱ 
م ۲ و انا بعللای خالص از درون و ببرون پوشانید | 
ای ارت تاج از طلا برطرفش ساخت ۲و چهار | 
حلفة زرین برای تیار وقایبهاش. برختت بعی»دو خلته 
| بريك طرفش و دو حلقه برطرف دیکر + ودو عصا از 
| چوب شطم ساخته آنهارا بطلا پیشانید » و عصامارا 
درحلقه‌ها بردوجانب تابوت کذرانید برای برداشتن تابوت ‏ 
و ای سک مالعا هرا ع ۷ 
ونم و عرش يك ذراع و نم ۷ودو کروبی ازطلا 
ساخت و آنهارا برهردو طرف کزسی رحت از چرخکاری 
ساخت ۸ يك کروبی براین کلف و کروابی دیکط برانطرف 
5 رحت کرویبان‌را برهردو طرفش ساخت 
٩‏ و کروبیان بالهای خودرا ارت و4 ورن 
| و ببالهای رشن رکه رجنترا مپوشانیدند و رویهای 
رک 3 ودرا مود یعنی رویهای کروییان 
۱ اقب کرت" رجفنت فیبود ۰ وخوانرا از چوب 
۱ شط, ساعت وس در دزام و عرضش بك ذراع 











3 سنر خروج ۲۷ 


و بلندیش يك ذراع 39 ۱ وانرا بعللای خالص پوشانید 
نا در ین اه ساخت ۱۲۳ وحاشية ببقدار 
چمار کشت فد کی ساخت و تاجی زره رح 
حاشیه ساخت ۱۳ و چیار حلقهٌ ززیرن برایش رنخت 
وحلقه‌هارا برچهار کوشة ک برچخبار خاباش برد طاطو 
۶ و حلده‌ها مقابل حاشیه بود تا خانه‌های عصاها باشد 
برای برداشتن خوان ۱۰ و دو عصارا از چوب شعیر 
ساخته انهارا بعلا پوشانید برای برداشتن خوات 
7 وظروف‌را که برخوان میبود از حنینا و کاسنا و پپالدها 
و جامهایش که بدانها هدایای 9 می رختند از ین 
خالص ساخت ۷ و چراغدانرا از طلای خا 
ساخت از چرخخاری ِ ساخت و پایداش 
و شاخدهایش و بپالدهایش و سیبهایش و کلهایش از هین 
بود ۱۸ واز دوطرفش شش شاأخه یروف آمد بو ۱۳ 
غاخ؛ چراغدات از یک «طرف ورسه شاخ 
رف دبک ٩‏ وه له باق ۱ 3 متخ با 
شاخه وسه پبالهٌ بادای ی برشاخة دیکر و م 
جنین برای شش شاخة که از جراغدان بیرون می آمد | 
۰ ۲ و برچراغدان چهار ببالهٌ بادامی با سیپها 2 


ات ار ی آن وسیبی زیر دو شاخ ان | 





0 
۱ 














|| و سیب بی زير دو شاخ ا آن برای شش شاخة که از آن یرو 


مات بود 9 
۱ 


۳1۴ 


۳ 


سثر خروج ۲۸ 


ی 1 3 آنبا و شاخه‌های ار هین بود بعنی 


هه از يك چرخکاری طلای خااص ۲۲ و هنت چراغش 
ور کاکیرهایش و هایس را از طلای خالص ساخت 
رده طلات خالص انرا,با هنق اسبایش 
ساتیتی ۰ ومذج کورزا ازجوب شطم ساخت 
طواش يك ذراع و عرضش يك ذراع مریع و پلنیث شش ده 
ذراع و شاخهایش از هاث بود 1۳ نرا بطلای خالص 
پوشانید یمنی سطعش و طرفای کردأکردش و شاخیایش 
و تا ی کرد کردش ۱ از طلای خالص سع تیه ۳۷ و دوحلفةٌ 
زین برایش زیر تاج دب ساخت تا 
خانه‌های عصاها باشد برای برداشعنش انا ۲۸و عصاهارا 
ازجوب شعیم ساخنه ۱ آنهارا بطلا پوشانید ۲٩‏ وروغن 
ار طاهررا ی توا ساخت | 


3 مدق #۷ مععر 


۱ 
۱ 
باب سی و هشتم ۱ 


| وملح قربا سوشتن‌ر! از جوب شم ساخت طولش 


۱ 3 ذراع و عوضش +ج ذراع مربع و بلندیش سه ذراع 
) 1 و شاخهایث شرا برچهار کوشهاش بات 3 شاخهایش ل‌ 


: نرا از برخ پوشانید ۲ وه اسباب منرا 











۰ 

۱۳ سفر خروج ۲۸ 

ساخت یعی دیکفا و خاكاندازها و کاساها و چنکالا 
ومجبرها و هد ظروفشرا از برنج ساخت و برای مذحم 
امش دان مقبل از برع ساخت که زیر حاشیه‌اش 
بطرف پائین تا نصفش برسد ه و چهار حلقه برای چهار 
تیلاعف وا برجیت رت تا خانه‌های عصاها باشد 
7 و عصاهارا از چجوب شطلم سا خثه آنارا ببرخ پوشانید 
۲ 9 درحلته‌ها بردو طرف تم کذر زاف برای 
فافش با و مذحرا از چوبا اتقت چاناود 
و 
زنانیکه نزد درواز؛ خیمة اجتاع برای خدمت جمم میشدند 


2 و من را راتشک برای طرف هن 


وبی معمست یبای 


پردهای ن. از کیان نازك تابیده شده صد ذراعی بود 
۰ ستونیهای انها بیست بود و پیه‌های آنها پیست بود 
از برج و« قامعا آنها و پشت‌بندهای آنیا از 
۱ برای طرف شای صد ذرای 9 ۳ 
پیست از برخ و قلایها یقت تسا ۱ 
نتره بود ۱۲و برای طرف غرسی پردهای بحجاه ذرای بود 
شویهای. انها- دم و پاه‌فا انهلا جه 5 قاهها :2 
پشت‌بندهای ستونا از شه بود ۱۳ وبرای طرف شرق 
بمت طلوع تاد« دراه کرو فعلا و پردهای شورف 





ماو روج ۳۸ ۱ 


1 


دروازه پانزده ذراعی ی ووانهاما ی و 0 
0 ۰ و برای ک رن از این" طرفت وا | 
۱ 8 پا رای پردسوتهای آمااسه ژربایه‌های | 
| انیا سه ۱1۱ هد پردهای ککن هر طرف از کان نازاه 


و ۷ و پایه‌های ستونبا از برخ بود و قلا دا 


۱ 





| و پشت‌بندهای ستونها از نقره و پوشش سرهای اما 5۱ 
نفره ورمیع ستونبای گحن یه پشت بندهای نقره دوسته لد هد 





ور رت از متفر زار | 
۱ 0 و مر کات زد و 
۱ طولش بیست ذراع و بلندیش بعرض *ج بح ذراع مواذ ۱ 
| پردهای حن ۱٩‏ و ستونهای آنها جیار و پایه‌های برنجین 


۱ آا هار و کلابهای ۱ انا از نثره و بوشش سرهای ۳1 ۱ 


|ویدسیدهای ام تب تیک | 
| وحن بهر طرف از بر بود ۱ این است 
ا اک پمک فیس( شیا بت چا نک عشتی, فریات 
آموبی مخدمت لاویات بوسط ایتامار بن ماروت کاهن 
ااحساب ات کرفته شد ۲۲ و بصلیغل بن اوری بن حور از ۱ 


۱ سب هط 1 آچهرا - که 2 ار بجوی ۱ سر بود ۳ 
(- 








۱۳۹1 سنر خروج ۲۸ 


برد اف و شفترع و طرّاز در لاجورد و ارغوان و قرمز 
وکنان نازك ۳1 و تمام ظاانیکه در کار شیردت قه 
یعنی درهه کار قدس ازطلای هدایا بیست و ند وزنه 
و حتضد وین مققال ترافی امک و۰ 
شرده‌شدکان جاعت صد وزنه و هزار و هنتصد و هنتاد 


و «ج مخنال بود موافق متقالن فکس ۷ ۲ »یلگ درم 2 


جم مثفال موافق مثتال قدس برای هرننری از انانکه 
یوق که خمعدکان کل فیتا 0 اشیت ۱ 
شش صد وسه هزار و پانصد و بنجاه نفر بودند ۲۷ واما 
آت صد وزن نقره برای رختن پایدهای فدس و پایه‌های 
پرده بود صد پایه از صد وزنه یعیی يك وزنه برای بك 
پایه ۲۸ واز اف هزار و هتتصد و هنتاد و بخ منتال 
قلابا برای ستونها ساخت و شرهای انیهارا شاج و 
پشب‌بندها برای انا ساخت ۲٩‏ و برثم هدابا هنتاد وزنه 
و دو هزار و چیار صد مثتال بود ۲۰ و ان پایه‌های 
دروازه خیم اجیاع و مدج تن ٩‏ مک بر آن 
وه اسباب مذحرا ساخت ۲۱ و پاید‌های ترا بهرطرف 
و پایه‌های دروازء کر و هد مفهای مسحن و هد 


جذیهای کردا کرد حن‌را 











۳۳۷ 


1 تب ۳ 
۱ باب مس و مم 
۱ | و از لاجورد و ارغوان و قرهز رختهای بافته شده | 
سا یود برای دون در قدس و رختبای مد ۱ 


برای هارون مسا کننتا ی ی خداوند بجوسی ای که 








یج تشن )وان 
۱ و قزر و کتان نازك تاییده شدهساخت ۰ ۳ و تنکدهای 
| نازك از طلا ساخنند و تارها کشیدند تا انهارا دربیان | 
لاجوزد و ارغوان و قرمز و کتان نازك بصعت نساج ۱ 
ماهر به بافند 4و کتفبای پوسته شده برایش ساختند 
ار و ان موس که بان 
۱ ود از مان پارچه و از هان صنعت :بود از طلا و لاجورد 
ارت تایده هنم ان 
3 ببوبی آمر فرموده بود 7 و سنکیای جزع 
۱ ِ_ دردو طوق طلا و منفوش و موافق نامبای 
۱ ۱9 تشر کت ار درو نت۳ را برکتنهای اینود 
و تا سنکای یادکاری برای بنی اسرائیل باشد 
| چنانکه خداوند بیوبی امر فرنوده بود ۸و 


۱ 
۱ را موافق کار ا ا ینود 


از صعست ط ماهر ات 














۱۳۸ سفر خروج ۲٩‏ 


سب 


۹ ۰ تا - ود جوا 2 
از طلا و لاجورد و ارغوات و قرمر و کعانت از 


یسم ۱ 
تاسانن له ۲ و ان متیج بود و سیتگ بو ترا دولا تا ند 


طولش يك و چپ و خر ۲ زر 


و یافوت زرد و زمرد این بود رستة اوّل ۱۱ و رستة 
دوم از بعرمان و یاقوت کود و عنیق سفید ۱۲ و رستدٌ 
آزعین ار و یشم 0 ۳ و ریت چیبارم از 
زبرجد و جزع و یشب در ترصیعاٌ وی که بدیوارهای 
طلا احاطه شده بود ۱ و ستگها موافق ناممای ببی 
5۱۳۵ دوازده لد معلابق ماه ابنات منل نش 
خام هریکی باسم خود برای دوازده سبط ۱۵ و بر 
سیه‌پید زجیزهای کییده عبه سل ی ای از 
خالص ساخنند ۱۱ و دو طوق زرین و دو ۳۰ 
انیت و و تلف را ها ی ۳ 
۳۷ وتان دو زنجیر تابیده شدة زرین‌را دزکو تعام رکه 
پر سترهاک شیدایید اد تاش ۸ و دو سر کر 
‌ 
دو زنجیررا پر دوطوق کذاشتند و انهارا بر دو کتف 
ارنود تار ,تشن اصتيم., ددناه ٩‏ و دو حلن زرین 


فِ 
تیان انهارا بر دو سر سیندبند کذاشتند بر کی تِِِ 


برطرف اندرون اینود بود ۰ و دو حلقٌ زار تن .ند 





سثر خروج ۳1 ۱۳۹ 
بد _ 
که و آنهارا بردو کتف ابنود بطرف ۳ ازجانب | ۱ 
0 2 الا تزا ایشید تشه ۳ 
| سینه پندرا لها ۱ حلقه‌های ابنود بنوار لاجوردی 
ایستند تا بالای زنار ایند باشد و سینه‌بند از اینود جدا 
نود چنانکه خداوند بیوبی آمر فرموده بود و 
آردای اینودرا از صنعت نناج تماما لاجوردی ساخت | 
| ۲ و دهنه در وسط ردا بود مثل دهنةٌ زره با حاشية 


کردأکرد دهنه تا دریده نشود 2 برد اه ردا انارها 


از لاجورد و ارغوان و قرمز و کات تایده هو شاه 
۱ | ۲۵ و زکله‌ها از طلای خالص ساختند و زنکلهارا درمیان 

ار کی برد گناد اعض درسات انارها 
۱ ۲7 کل و اناری و زنکلة و اناری کرد کرد دامن ردا 
۱ براک خدمت کردن چنانکه خداوند ببوبی امر فرموده 
۱ | بود ۷ وپرا اهنهارا برای هاروت و پسرانش 
۱ از کان نازك از صنعت تساج ساختند ۲۸ وعامه‌را از 
۱ | کیان نازك و دستارهای رن کات از 9 در 
۱ اکن از کان نازك تابیده شده ۲٩‏ و کربندرا 
۱ | از کتان نازك تابیده شده و لاجورد و ارغوان و قرمز از 
| صعت طرّاز چدانکه خداوند بیوسی امر فرموده بود 


دهد( آ 












1 


۱۰ سنر خروج ۳۹ 


۰و نتکة افسر مقدس‌را از طلای خالص ساخنند و برات 
کابی مثل نقش خام مرقوم داشتند قدوییت برای یهوه 
۱ وان نیاری لاجوردی بستند تا آترا پالای عامه به 
بخدند وتا نک خداوند ببوبی امر فرموده بود 

۲پس هد کار مسکرت خیبدٌ اجناع تمام شد و بی 
اسرائیل ساختند موافی انجد خداوند بمویی امر فرموده 
بود عمل نبودند ۴ و مسکن خیبهرا نزد موی 
آوردند. باهل؟ آشبایش و ککه‌ها و غیه‌ها 9 وفع بندها 
وستونها و پایه‌هایش ۲4 و بوشش از پوست فوج سرخشده 
و پوشش از پوست خز و اب ستر ۲۰ و تابوت شبادت 
و عصاهایش وکری رت ۲۰ وخوان وه اسبایش 
ونان نقدمه ۲۷ وچراغدان طاهر وچراغهایش چراغهای 
آوامته نده هه با هاش وروی اف وه ۳ 
مذح ززین و روغن مج و مور شفو و پرده برای دروازة 
خمه ۲٩‏ ومذیخ بجین وشبکة بنجین آت و عصاهایش 
و هد اسبابش و حوض و پای‌اش 4۰و پرده‌های حن 
و ستونها و پایه‌هایش و پرده درواز؛ جن و طنابهایش 
و مضهایش و هد اسباب خدمت مسکن برای خیبة اجتاع 


۱ و رختای رأفته شدد برای خدمت قدس و رت 


۲ 


۱ 




















سوت 2 
آوچو << مس 2 ِ كِِ 
۱ متدس برای هافت تشن و رختبا ؛ برای 4 ی ء 





ی ۲ موافق ۷1 خداوند بجوسی مر فرموده بود بقی ۱ 
ار تسه کرد مابتاک مواقن ۳ ی 
ذرموده بود خن بود ند م جنین رده بود ند و موسی 


ایشانرا درکته داد ۱ 


باب چهم 

۱ و خداوند موسی را | خطاب کرده کنت ۲ در غرّه ماه 
اوّل مسکن خيمة اجتاع‌را برپا نبا ۲ و تابوت شهادت را 
درا بکذار وحابرا پشر تابیت ین کن > و خوانا 
درآورده جیزهانی‌را که میباید برات ترتیب نما وچراغدانرا 
در آور و چراغهایش‌را آراسته کن ه ومنیح زرین‌را 
برای مخور پپش تابوت شهادت بکذار و پردء دروازهر 
برسکن بیاویز ٩‏ ومذح قریاق سوخی‌را پش دروازه 
۳ خیمه اجیاع یکذار ۷ دور درمیان خیبد 
جع و ملداج کنو وا حول بزیز ۸ وی زا 
| کردآکرد بربا کین و پرده درواز؛ عون را بیاویز 
٩‏ و روش مبعرا کرفته مسکن‌را با آنچه در انست مج 
کن ار 





شت ات ی ات ات یت ی ی ی وی تا کی بت کت 
_حوص سس تست 






۱۳۳ سنر خروج ۶۰ 


۰ و ملاح قربان سوختنی‌را با هد اسیابش میج کرده 


مذمهرا نقدیس نها و مدح قدس اقداس خواهد بود 
9 بت ۳ 



















۱ وحوضرا با پایاش مج نموده قدیسن کح ۲۳ 1 واها و9 
و پسرانش‌را نزد دروازه خیم اجتاع آوزفه لمات ۳1 
غسل ده ۱۳ وهارونرا برخت مقدس پپوشان و اورا 7 
ود دیش نبا نا بزای من مان کت ۱ و۱۳ 
ویک آورده ایقانرا به پزاهتها بات ۶۱۶ 
مجم کن عدانکه ید ایشان نا 7 ی 
کانت نمایند و مج ایشات هراینه برای کهانت ابدی در 
سلهای ایشات خراهد بود ۱۱ پشس موسی موافق نید 
خداوند اورا امر فرموده هه کرد و ۵ چنین به عل اور 

۷ و واقم شد در غرَهُ ماه اوّل از سال دوم که مسکن 
برپا شد ۱۸ وموی مسکن‌را برپا نبود و بایه‌مایش‌را 
پنعاد و نجختدهایش‌را قام رد و پشت‌بددهایش‌را 
کلاشت و ستومایشرابریا تهت ۱ شترا با ی 
کسکگ رکفنیت و پوشش خیبهرا ره ای کت ۳ 
چیانکه خداوند بجفیی اهر کبوده برد ۳۶ و خهاد سس مدرد 
ترا در ابیت طادزو حصاهارا بزابونت کار دوه > ۱2 
تسیر بالات فاتوت کنا عم ۳۱ وافا توش گییتگ! ۱ 


تحت | 









سفر خروج ۰ ۱۳۲ 





در اه وی ات | 
کنیک چبانکه عداوند ببوسی امر فرموده برد ۲ ۲ و خوا: ترا 
| در خییة اجیاع به طرف شا مسکن بیرون جاب نماد , 
۱ ۲۲ ونانرا حضور خداوند بران فرتیب داد چدانکه خداوند 
۱ و وا سیر تاه درس جوا | 
۱ مقابل خوان بعلرف جنوین مسکن ناد ۲۰ و چراغهارا 
ا| به حضور تاو تنل کفا هگ تیا نکه ند | 
فرموده بود ۲۱ و ملاح زین ان خیم اجتاع پش 
اب نهاد ۲۷ و مخور 1 ن سوزانید چنانکه 
۱ 
۱ 


خداوند ات ۱ مر فرموده بود ۸ و برده دروازه ۱ 








| مسکن‌را ۲ اوخت ۲٩‏ ومذح فرباق سوختنی‌را پبط پش دروازة 
خیم اجتاع وضع کرد و و با سوختنی و هدیهر | 
۱ کنر ند چنانکه خداوند ببوسی امر فرموده بود | 

۰ و حوضرا درمیان خيبةٌ اجتاع و ملاح وضع کرد» آب 
برای شستن در آت برخت ۲۱وموسی وهارون و پسرانش | 
۱ ی در آن 3 ۲ وقتبکه خیم ۱ 
۱ 


| داخلشدند و نزد مذح فش در | 





جانسته خداوند بیوسی امر فرموده بود ۳ و کنر 


9 مسکن و مذح برپا نبود و پرد؛ دروازه یب | 








۹ سنر خروج ۹ 


۳ جع 
اوخت وی را باجام رسانید ۶ انگاه ۱ 


ابر خیم اجتاع‌را بوشانید و جلال خداوند مسکن‌را ۳ ۱ 
ساخت ۵ و موی نتوانست مخيبه اجناع داخل«شود 
تساک ان اه لدع ۳ 
ساخته بود ۲٩‏ و چون ابر از بالای مسکن برهفاست بی 
اسرائیل در هه مراحل خود کوچ میکردند ۲۷ وهرگاه 
تاو رو ناسین ار ۸ زیرا که 
در روز ابر خداوند برمسکن و درخسی آوای:بوا یو 


, 
هم 


اد نظر تمای خاندان استرا فیلی در هه منازل ایشان 














